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 شناسي جريان روشنفكري در ايران معاصرآسيب

 3، فيروز طاهري2زادهحسين حسين، علي1دوستكريم رضا

انجام شدد  رو  حققيدد در ايدق مقالدظ، نودري و بدر رويكدردي  «شناسي جريان روشنفكري در ايران معاصرآسيب»مقالۀ حاضر، با هدف 

    هاي حاريخي معاصر ايران، يعندي ا  آادا  باشد  ايق مقالظ دورهحقليلي استوار مي -حاريخيانتقادي مبتني است  ايق رويكرد، بر مطالعۀ منابع 

هداي ميشدل كو،دو،  ان بودريدار، و گيرد  چارچوب نوري، حلفيقي ا  نوريظخواهي حا انقلاب اسلامي را در بر ميگيري انديشۀ مشروطظشكل

مواجهدظ بدا  -3و  ،نهادهداي روشدنفكري -2هاي ككري، بنيان -1 :نفكري در سظ بخشباشد  در ايق مقالظ، جريان روشيورگق هابرماس مي

 -1 هداي ككدري شدامل:بنيدانشدد  شناسي آن پرداختظاجتماعي، بظ آسيب -ارب، بررسي و با انطباق بر چارچوب نوري و ساختار سياسي

بدا  هداي ككدرياني در ارحبدا  بدا بنيدانبود  روشنفكران اير عقلانيت -4و  ،استقلال ككري -3منشأ ككري،  -2گيري مفاهيم، كرايند شكل

حسينيۀ ارشداد بدود   -5گرايي، و چپ -4كرديديظ،  -3كراموشخانظ،  -2دارالفنون،  -1 نهادهاي روشنفكري شامل: هايي مواجظ بودند ضعف

روشنفكران ايراندي در مواجهدظ بدا ادرب،  يفا نمودند ا «گرايانظعمل»و  ،«گرايانظهويت»، «ابزارگرايانظ» ايق نهادها نيز در نهايت ،ار،ردي

-هاي متفاوحي احخاذ نمودند  گروهي ارب را يك ،ل يكپارچظ دانستظ و بظ نفي آن پرداختند، گروهي ديگدر خواهدان گدزينش جنبدظنگر 

 ،«انديشدانظهويدت» راي گرايشدا ناميد، ،دظ دا «ي رمانتيكگرانخبظ -چپ»حوان روشنفكران ايراني را طور ،لي، ميبظ هايي ا  آن شدند 

هدا و خووصديا  ندويق شدامل: نتيجۀ مقالظ، ساخت حيپ خاصدي ا  روشدنفكري بدا وي گدي  باشندمي «ابزارگرايانظ»و  «گرايانظخشونت»

 -سدنت»بود  بر ايدق اسداس، گفتمدان حيدپ ندويق روشدنفكري نيدز مبتندي بدر  «گريزيخشونت» ، و«استقلال ككري»، «خردگرايي»

 ، خواهد بود «ظمدرنيت

  هاي ككري، نهادهاي روشنفكري، مواجهظ با ارب پست مدرنيتظ، بنيان، عقلانيت، مدرنيتظ، روشنفكري: مفاهيم كليدي
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 مقدمه

شداهد ر،دورد  ،هاي روشنفكري ايران باشد  در ايدق عودر ا  يدك طدرفعور قاجاريظ شايد سرآاا  جريان

هداي علمدي و پيشدركت شداهد ،ن و ا  طرف ديگرمعظ ايرااسي و علمي جايكرهنگي، اقتوادي، اجتماعي، س

هداي ننگديق هدا و پدرير  معاهددههاي ايران در جنگ بدا روسحكنولو يكي جوامع اربي هستيم  شكست

  ماندگي بود چاي و گلستان آاا ي براي كهم ايق عقبحر،مق

هاي اربدي را خود و قدر ،ظ شكست نوامي، قياس ميان ،شور مير ا و اطراكيانش، اكزون بر ايقعباس

ساخت، بظ علت دمخور بودن با ،ارشناسان نوامي كرانسوي و انگليسي بظ پيشركت ارب برايشان ممكق مي

جويي بظ اقدداماحي داشت ،ظ براي چارهاي آنان را وابردند  چنيق مقايسظماندگي ايران بيشتر پي ميو واپس

هدايي در حرجمدظ ،تداب    سدا يسا ي و بدارو ن، حفنگحغيير نوام سنتي و آييق ر مي قشو  دست بزنند

 مينظ دانش و نجوم و رياضيا  و كرستادن شاگرداني بظ اروپدا بدراي حقوديل علدوم جديدد ا  جملدظ ايدق 

  (67:  1376اقداما  بود )اصيل، 

جل ،ظ دولدت او مسدتعخان امير،بير آاا  ،رد و با ايقحقي دوميق موج اصلاحا  )روشنفكري( را مير ا

چدظ در مددحي انددن انجدام داد چندان آن ،،ار بندد اماهاي بلند  را بظبود و مجال نياكت ،ظ همۀ انديشظ

  (68ها ورد  بان مردم شد )همان : شگرف بود ،ظ سال

مير ا و امير،بير خود در سيستمي پرور  ياكتظ بودند ،ظ هايي چون عباس،ظ شخويتئيجاا  آن ،اما

،ظ متوجظ علدل اصدلي مشغول بظ اصلاحا  سطقي شدند بدون ايقمعظ ايران بود، دلماندگي جاباعث عقب

هداي جريان  ايران در بند استبداد بود، و ايق يك ميراث حاريخي بودۀ ماندگي جامعظ خود باشند  جامععقب

بظ خدود چندان ذهق آنان را  ،كتظر،ظ چرا و چگونظ ارب پيشديدند اما ايقروشنفكري پيشركت ارب را مي

عقدب مانددگي جبدران     سا ي وها با احداث دارالفنون، ايجاد ،ارخانظ اسلقظ،رد  بظ گمان آنمشغول نمي

  شد مي

هاي ،امياب و نا،ام است و امرو يان هم اگر ا  سر نقدد در نهضت روشنفكري، در ديار ما مديون حلا 

درن (  34:  1370پيدرايش اسدت )سدرو ، نگرند نظ براي حقبيح و سر نش، ،ظ براي حكميدل و ها ميآن

 هاي ككري حا،م بر ايران خواهد شد  باعث شناخت يكي ا  حو ه ،علل موكقيت و يا عدم موكقيت آن

باشدد  بدر ايدق شناسي جريان روشنفكري در ايران معاصدر مديبررسي آسيب ،هدف اصلي مقالۀ حاضر

بررسي قرار خواهد گركت  ايق سظ بخدش  جريان روشنفكري بظ سظ بخش حفكيك و هر بخش مورد ،اساس

مواجهدۀ جريدان   -3 نهادهداي روشدنفكري   -2هاي ككدري جريدان روشدنفكري  بنيان  -1 اند ا :عبار 

 روشنفكري با ارب 

 چارچوب نظري

بينديم برگرديم مدي intellectuelيعني  «روشنفكر»: اگر بظ ريشۀ وا ۀ كرانسوي تعريف روشنفكر

،ردن است  روشدنفكر در واقدع كدردي اسدت ،دظ بظ معناي حفكيك intelligereحيني ،ظ مشتد ا  ،لمۀ لا

،ردن ميان امور است و بظ هميق دليل نيز نمايندۀ عقل انتقادي در جامعدظ اسدت  لدرا داراي قدر  حفكيك

 «نقدد»انديشۀ انتقادي بظ معناي نقد،ردن و ايرادگركتق نيست، بلكدظ بدظ معنداي سدنجش اسدت  ،لمدۀ 
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(quecritiظ مقور معركتي كلسفۀ ،انت، )است، ا  ريشۀ يوناني  1krinein دردن مشدتد معناي حفكيدكبظ،

حدوان گفدت ،دظ عقدل شود، پدس مديهم ا  هميق ريشظ مشتد مي crisisجا ،ظ ،لمۀ شود  ولي ا  آنمي

در جامعدظ انتقادي عقلي است ،ظ ايجاد،نندۀ بقران است و روشنفكر نيز بظ عنوان نمايندۀ عقدل انتقدادي 

سا  است  شايد بظ هميق دليل بتوان گفت ،دظ روشدنفكر بدا ايجداد بقدران در مفداهيم، هنجارهدا و بقران

،ند )جهدانبگلو، وگو دمو،راحيك و حمريق دمو،راسي هموار ميمعيارهاي اجتماعي راه را براي بقث و گفت

1384  :272-273 ) 

در ايدران شناسي جريدان روشدنفكري ان بظ آسيب: ارائۀ مدل نوري ،ظ بر مبناي آن بتوچارچوب نظري

،ددام بدظ حنهدايي رسد هيچنور ميهاي روشنفكري، بظبا مطالعۀ نوريظ نمايد مي پرداخت، ،اري بس دشوار

      هداي موجدود يدك نوريدظ را براي سهولت ،دار ا  ميدان نوريدظ ،حوان حقليل ايق موضوع را دارا نباشند  اما

بايدد بدظ ايدق  ،پردا يم  اماهاي ديگر بظ ساخت يك مدل نوري مياده و با ،مك نوريظقرار د 2عنوان مبنابظ

حواندد حدا ده، اما مينكتظ حوجظ داشت ،ظ ايق مدل، مدلي جامع و ،امل براي حقليل موضوع روشنفكري نبو

 باشد  مقالظگشاي ايق راهحدودي 

بدظ  اند مبناي چارچوب نودري باشدد حودر خووص روشنفكران مي 4و  ان بودريار 3نوريۀ ميشل كو،و

( نقش روشنفكر در صدقنۀ اجتمداعي امدرو  ادرب 6، واحيمو5بودريار، ليوحاركو،و، مدرن )گمان متفكران پسا

گراياندۀ مددرن و     هداي مهدديدئولو يبدظ دنبدال سدقو  ايد 7مددرنحغيير ياكتظ است    امرو ه متفكدر پسدا

 گوندظ رسدالت حداريخي خود را باني و يا ناجي هديچ «گمشده پيشركت بظ سوي بهشتي» دايي ايدۀ اكسون

 (  64-63:  1374داند )جهانبگلو، نمي

 «عدام»،ند: روشنفكران ها را بظ دو گونۀ بزرگ حقسيم ميميشل كو،و در حوصيف روشنفكران ابتدا آن

 9ا سدارحرحد 8شدمول ا   مدان ولتدر  كو،و معتقد است نقش روشنفكر عدام و جهدان«خاص»و روشنفكران 

،نندد  مدي ،ظ در چارچوب يك رشدتۀ خداص عمدل كرسوده شده و جاي خود را بظ روشنفكراني داده است

،ردندد، بديش ا  گرايانظ كعاليت ميهاي چپروشنفكران عام ،ظ ا،ثراً ملهم ا  ديدگاه مار،سيستي و انديشظ

 هر دوراني در سدۀ نو دهم و اوايل سدۀ بيستم مطرح گرديدند 

گفت و مي بر حقيقت و عدالت واقف است، سخقعنوان ،سي ،ظ مد  مديدي بظ «گراچپ»روشنفكر 

مثابۀ بيان حقايد عام و همگداني حلقدي گركت  سخنان او بظحقانيت او مورد حأييد و پرير  ديگران قرار مي

عندي روشدنفكر منزلۀ با گو ،نندۀ حقايد عام و ،لي حلقدي ،نندد  يشد، يا مدعي آن بود ،ظ بايد او را بظمي

رسد با نوري مواجظ هستيم ،ظ ا  مار،سيسم، در واقدع نور ميشد  بظآگاهي و وجدان همۀ ما مقسوب مي

     حواندد بدظ نودر كو،دو روشدنفكر ديگدر نمدي ( 21:  1368مار،سيسمي رنگ باختظ اخر شده است )كو،و، 

                                                 
. Immanuel Kant1  

. Base 2 

t. Michel Foucaul3  

. Jean Baudrillard4  

. J. F. Lyotard5  

. Gianni Vatimo6  

. Post Modernity7  

. Voltaire8  

. Jean Paul Sartre9  
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هداي قت و همّدت خدود را صدرف مبدار ههاي اجتماعي ارائظ ،ند، و بايد وهايي براي مسائل و معضلحلراه

مشخص و خاص )اير ،لي( و هر رو ه )براي نمونظ، ،وشش در دمو،راحيزه ،ردن نهادهداي سدا ندۀ نودم( 

حقوقي  -هاي آمو شي، پزشكي، ،يفري، پليسيهاي مستقر اجتماعي چون نوام،ند  او بايد بكوشد حا نوام

 ( 116:  1384ها را نمايان ،ند )احمدي، وني آنگرانۀ ،نو  ندان را دگرگون ،ند، و منش سر،وب

يدا هالدظ يدا  2، مفهوم آئدورا«اثر هنري در دوران با حوليد مكانيكي»در نوشتۀ معروكش  1والتر بنياميق

اي ا  حغييدر (  او حقليدل حيزبيناندظ36:  1381دهدد )ميرسپاسدي، اصالتِ اثر هنري را مورد بقث قرار مدي

پرير شدن اثر هنري، حدال و ،ظ، با حكثيردهد  ا   مانيدست ميتي اثر هنري بظشناخاساسي ،يفيّت  يبايي

هواي اصالت آن رو بظ  وال گراشتظ، ادران حسي نيز همراه با ،ل شيوۀ  ندگي انسان حغييدر ،درده اسدت  

  ،ندد  ا  ايدق هدم بيشدتر، ندوعيحدر مديهاي هنري را بظ انبوه مخاطبان خدود نزديدك3حكنيك حكثير، اب ه

پدريري انجامد ،ظ براي حكثيدراي ميآيد: اثر هنريِ حكثير شده بظ حوليد اثر هنريوجود ميپريري بظبرگشت

او بر آن است ،ظ با حوليد مكدانيكي هرچندد اصدالت اثدر  ( 307 -306:  1383طراحي شده است )لچت، 

و  آورد،ي ا  مردمان را كراهم مديبرد اما امكان پخش و انتشار آن در ميان حعداد بيشترهنري را ا  ميان مي

سدا د  بنيداميق يكدي ا  خووصديا  مدرنيتدۀ معاصدر را نفدي پديددۀ مدي در نتيجظ نقادي اثدر را ممكدق

وجود آمدن امكان حكثير حكنولو يك ،ارهاي هندري، ديگدر مقولدۀ گويد ،ظ با بظداند و ميمي «هنراصيل»

سو امكانا  حكنولو يك، هنر را در اختيدار هد  ا  يكد)نسخۀ اول( معني خود را ا  دست مي «هنر اصيل»

الت هندري اهميدت خدود را ا  ،نند، و ا  سوي ديگدر اصددهند و هنر را دمو،راحيزه ميعموم مردم قرار مي

دهد  ا  نور بنياميق نوعي ديالكتيك منفي ميان اصالت و نقدادي وجدود دارد  هرچدظ اصدالت بدظ مي دست

 ( 36:  1381يشتر ميسر خواهد شد )ميرسپاسي، حاشيظ رود، امكان نقادي ب

  حري بسط داده اسدتطور مفولبظ Simulacraبقث بنياميق را اخيراً  ان بودريار با حوسل بظ مفهوم  
يابدد  اهميتدي مدي «رمدز»مفهوم  -مبادلۀ نماديق و مرگ -1970حريق اثر بودريار در اواسط دهۀ در مهم

شناسدي، يدا رمدز رقمدي در  يسدت DNAحكنولدو ي ،دامپيوحر، رمدز  4رمز عبدار  اسدت ا  رمدز دوحداييِ

صدو ، و رمدز حكنولدو ي اطلاعدا   دوران رمدز در واقدع دوران نشدانظ را   )ديجيتالي( در حلويزيون و ضدبط

 «صدليا»با حوليدي ،دظ خدود  -گرارد  مقور علايد بودريار، ارحبا  بيق رمز و با حوليد استسر ميپشت

نسدخۀ  -شناسديبراي مثال، باكت در  يسدت -شوداي ،ظ حوليد ميمعنا است ،ظ شي است  رمز حاوي ايق

شدۀ ،لمظ نيست، معنايي ،ظ در آن رونوشت عبار  است ا  نسخۀ بددل بدل )يا رونوشت( بظ معني پريركتظ

 ( 344:  1383يك شيءِ طبيعي اصلي  برعكس، ا،نون حفاو  بيق رونوشت و اصل  ائد شده است )لچت، 
،نندد، هايي ،ظ هيچ را پنهان مي،نند بظ گسترۀ نشانظهايي ،ظ چيزي را پنهان ميا  گسترۀ نشانظگرر 

حقيقدت و را  )،دظ انگدارۀ  5 ندد  اولدي ،نايدظ دارد بدظ يدك حیولدو يِسا ي را رقم مديدگرگوني سرنوشت

،ند، عوري ،ظ عامدل يم ها و برانگيختگي را آاا 6ايدئولو ي هنو  متعلد بظ آن است ( دومي عور وانموده

                                                 
. Walter Benjamin1  

. Aura2  

. Object3  

. Binary code4  

. Theology5  
6 .Simulation  :شود هم گفتظ مي« سا يشبيظ»عي بودن آن  نماياندن امر ايرواقعي بظ جاي امر واقعي براي پوشاندن ايرواق 
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شناسدد، قضداوحي نهداني درسدت را ا  نادرسدت و امدر واقعدي را ا  احيداء ربّاني ديگر خود را در آن با  نمي

 1378گرارد، چرا ،ظ ديگر همظ چيز ا  پيش مُرده و دوباره برخاستظ است )بودريار، مونوعي آن حميز نمي

باور داشت، رمز بظ مسألۀ وانمودن در  ندگي اجتماعي حوان در عوري ،ظ ديگر بظ شيءِ طبيعي نمي ( 92: 

اند  چون رمدز، ناديدده گدركتق هاي با حوليد نابسا ي، نمونظاي داده است  وانمودن و مدلسابقظاهميّت بي

آورد ،دظ وجدود مدياي بدظالعداده،ند، حوانايي خارقممكق مي -بظ معناي مورد نور عور حوليد –واقعيت را 

     هدا( ناپديدد هدا )اصدلينامد  دورويگي حاوي ايق معنا است ،ظ همۀ نهايدتمي «1دورويگي»ا بودريار آن ر

 ( 345:  1383شوند )هردو رويظ بظ يك اندا ه اعتبار دارند( )لچت، مي

حواندد نقدش مكمدل را در سداخت چدارچوب در ،نار نوريۀ كو،و و بودريار مي 2نوريۀ يورگق هابرماس

،ندد ،دظ وبدر ا  عقلانيدت ارحبداطي دكداع مديمدا،س برماس در ،نار عقلانيت ابدزاري ها نوري ايفا نمايد 

يابدد  اي ،ظ ا   ور و اجبار آسوده باشد امكان مديبخش است و عقل ارحباطي حنها در جامعظرهايي كرآيندي

عقلاندي شود و بدظ ا  طريد حفاهم و ارحبا  و آ ادشدن پتانسيل عقل، كرآيند اصلي حاريخ جهان حشكيل مي

حفداهم اسدت )بدظ نقدل ا  بداقي، ستر  حوانايي انجامد  سلامت جامعظ در گرو گمي « يست جهان»شدن 

حوان بظ معناي آ اد ساختق حدوان بدالقوۀ مفهوم عقلانيت در انديشۀ سياسي هابرماس را مي ( 119:  1383

حداريخي بدظ شدمار  -جهانياستدلال و حعقل نهفتظ در عمل حفاهمي )،نش ارحباطي( دانست ،ظ يك كرايند 

شدود  حدو ه (  ا  هميق جا است ،ظ مفهوم حو ۀ عمومي هابرماس متولد مي173:  1381رود )نوذري، مي

نودر ،نندد و ا  ايدق طريدد حوانند حبادلعمومي جايي است ،ظ رها ا  هرگونظ  ور و آ ادانظ اكراد جامعظ مي

الاذهاني نظ مقوول يدك  يرا حقيقت امري است بيق بكوشند بظ حفاهم دست يابند و حقيقت را پيدا ،نند 

حرحيب، نقطۀ پاياني نوريۀ هابرماس، يك جامعۀ عقلاني اسدت  در اينجدا، بديق ( 119:  1383ذهق )باقي، 

حر، نودامي معنايي ،لي،نند، اما بظمعناي ا  ميان برداشتق موانعي است ،ظ ارحبا  را حقريف ميعقلانيت بظ

شوند و در برابر انتقاد حد دكاع دارند  طي ايق نوع استدلال، ر آن، اككار، آ ادانظ ارائظ ميارحباطي است ،ظ د

بدر اصدل نيدز اسداس كلسدفۀ سياسدي هابرمداس (  214:  1379يابد )ريتزر، حواكد ايرحقميلي حوسعظ مي

وا،نشدي  گويدد،العمل شهروندان سخق مديعكساستوار است و وقتي ا   «پرهيز ا  خشونت و اعمال  ور»

اي دمو،راحيك، ايق حنهدا هوشدياري و در مقدودۀ قانون اساسي و بَري ا  خشونت را در نور دارد  در جامعظ

احكداء و   ،ندداعتراضِ بهنگام شهروندان است ،ظ امكان برو  حخلف هيأ  حا،مدظ را ا  قدانون مقددود مدي

هدا بدظ آن نمند اسدت و اميدد و اطمينداناعتماد روشنفكران نيز ،مابيش بظ عملكرد نسبتاً موكدِ دولت قانو

نهادهاي دمو،راحيكي ،ظ حنها با حعهد و التزام شهرونداني قدادر بدظ ادامدۀ حيدا  اسدت ،دظ بدا شدجاعت و 

همچنيق با حرديد و نگراني، همواره ،ار،رد و حقولا  ايق نهادهاي دمو،راحيدك را  يدر نودر دارندد )ناقدد، 

1376  :133 ) 

، نوريدۀ بودريدار در «روشدنفكر خداص»و  «روشدنفكر عدام»ور خلاصظ، نوريۀ كو،و در خووص طبظ

ها، و نوريۀ هابرماس در خودوص عبار  ديگر مقو اصالتيا بظ «دورويگي»و  «هاعور وانموده»خووص 

باشددننك بدظ گيري حو ۀ عمومي(، چارچوب نوري ايق مقالدظ مديعقلانيت ارحباطي و عدم خشونت )شكل

باشدند، اجتمداعي جامعدۀ خدود مدي -،ظ مسائل اجتماعي متأثر ا  شرايط حاريخيجاييا  آن[  اما، 1 شكل

                                                 
. Reversibility1  

. Jurgen Habermas2  
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شناسي جريدان نور خواهد بود  آسيبشناسي جريان روشنفكري در ايران در بستر چنيق شرايطي مدآسيب

ا  اسدتبداد ايراندي  در ايق مقالظ، مراد  باشدميروشنفكري بدون در نور گركتق استبداد ايراني نقض ارض 

باشد  بر ايق اساس، حو ۀ عمومي قلمرويي مسدتقل ميكقدان حو ۀ عمومي و جامعۀ مدني در ايران معاصر 

 حواندد در هاي قومي، عقيدحي، جنسي و طبقاحي اسدت، ،دظ اكدراد مديو بدون هرگونظ اجبار و آ اد ا  حفاو 

،دظ كقددان  نمودخواهي حلقي ا بايد آرمان دمو،راسيجا بظ طرح مسائل بپردا ند  استقرار حو ۀ عمومي رآن

خواهي را با خطري جدي مواجظ خواهد نمود  حضور در حو ۀ عمومي شرايط خداص آن، انديشۀ دمو،راسي

    وگدو و حبدادل اككدار بدا پرهيدز ا  هرگوندظ خشدونت و خود را دارد  حو ۀ عمومي، كضايي براي بقث و گفت

شمار آورد، ،دظ لا مدۀ آن حقدوق را بايد مبناي  ندگي در دوران معاصر بظگري است  حو ۀ عمومي پرخا 

  باشد شهروندي و حولد كردگرايي مدرن مي
 

 

 

 

 . چارچوب نظري1شكل 

 پرسشها
شود  ايق سظ پرسش بر سظ سطح حقليلِ موضوع روشنفكري ايدران، ، سظ پرسش طرح ميدر ايق مقالظ

 ظ پرسش عبار  است ا :مبتني است  ايق س

 اي برخوردارند؟بينانظاجتماعي ايران آيا روشنفكران ا  مباني نوري واقع –با حوجظ بظ شرايط حاريخي -1

 اجتماعي جامعظ چظ حأثيري بر ،ار،رد نهادهاي روشنفكري داشتظ است؟ -ساختار سياسي -2

 بود؟وا،نش روشنفكران ايراني در مواجهظ با ارب و مدرنيتظ چگونظ  -3

 شناسيروش

رو  مقالۀ حاضر، نوري و بر رويكرد انتقادي ا  جريان روشنفكري در ايران معاصر مبتني اسدت  ايدق 

 حقليلي استوار است   -رويكرد بر مطالعۀ منابع حاريخي

هداي گونداگون  نددگي اجتمداعي و نوريۀ انتقادي بيشتر ا  انتقادهايي ساختظ شده است ،ظ ا  جنبدظ

 ( 199:  1379ده است )ريتزر، ككري بظ عمل آم

 آوريها و روش جمعنوع داده
باشدند  رو  هاي ،يفي مديها، عمدحاً دادهحقليلي هستند  ايق نوع داده -هاي حاريخيها، دادهنوع داده

هداي انجدام شدده حقليلي، و پ وهش -حوان مراجعظ بظ منابع حاريخيآوري اطلاعا  را در ايق مقالظ ميجمع

 شنفكري دانست در خووص رو

 چارچوب نظري 

 ژان بودريار

 يورگن هابرماس

  روشنفكر عام، روشنفكر خاص ميشل فوكو 

 ، حبادل كرهنگيهاها، مقو اصالتعور وانموده

 
 حو ۀ عمومي

 عقلانيت ارحباطي

 تعدم خشون
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 زمان و مكان
گيدري شدكل باشدد  يعندي ا  آادا اصر ايران مديپردا يم حاريخ معدورۀ حاريخي را ،ظ بظ بررسي آن مي

 خواهي حا انقلاب اسلامي    انديشۀ مشروطظ

 كاربردي كردن موضوع روشنفكري
   ع روشدنفكري را هداي اجتمداعي اسدت، موضدو،ظ ا  وي گدي پديدده 1براي رهايي ا  پيچيدگي و انتزاع

موضدوع  2بخشيعينيت كيك نمود  ايق كرايند باعثهايي حفحوان بظ سظ سطح و هر سطح را نيز بظ مقولظمي

  حدوان سدطوح حقليدل و معندي ،دظ مديباشدد  بدديقپرير و با  ميگردد  اما ايق كرايند، انعطافپ وهش مي

،دظ ا  وسدعت  -هداي حداريخي و اجتمداعي گي پ وهشها را حعديل، حغيير، ،م و  ياد نمود  ايق ا  ويمقولظ

گدر نيدز در ايدق كرايندد ها، باورها و ذهنيدت پد وهشباشد  ا  سوي ديگر، ار  مي - يادي برخوردار است

گر بظ اهدداف علدم پايبندد باشدد، و بدظ دور ا  هشپ وچظ اهميت دارد ايق است ،ظ آن باشد  اما،دخيل مي

 هاي خود بپرهيزد ها و نتايج پ وهش با باورها و ار  ، و ا  انطباق ياكتظداوري عمل نمايدحعوب و پيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي فكري جريان روشنفكريبنيان -1

اسدتقلال   -3منشدأ ككدري،  -2گيري مفداهيم، كرايند شكل -1هاي ككري شامل: در ايق مقالظ، بنيان

 ت خواهد بود  عقلاني -4و  ،ككري

باشد  هر گيري نوريظ و گفتمان ميحريق جزء در شكلمفاهيم، مهم :گيري مفاهيمفرايند شكل -

  دهدد  روشدنفكري گفتمان مبتني بر مفاهيم خاص خود بوده، و يك ،ل منجسم و يكپارچدظ را شدكل مدي

                                                 
. Abstraction1  

. Objectification2  

 هاي فكري بنيان
 منشأ ككري

 استقلال ككري

 عقلانيت

 دارالفنون

 كراموشخانظ

 كرديديظ

 گراييچپ

 حسينيۀ ارشاد

 نهادهاي روشنفكري

 مواجهه با غرب

 

  دگيارب

 با گشت بظ خويشتق 

 جريان روشنفكري

 گيري مفاهيمكرايند شكل
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  حدوان روشدنفكري را مدي باشد  بظ عبار  ديگدر، گفتمدانعنوان جرياني مستقل، مقوول حفكر مدرن ميبظ

عنوان  يرمجموعۀ حفكر مدرن مقسوب ،رد  بر ايق اساس، مفاهيم رايج در ايدق گفتمدان نيدز داراي بدار بظ

گونظ نوريدظ ،دظ است، و هر «1جهانيايق» طور ،لي، حفكر مدرن داراي مبنايباشد  بظمقتوايي مدرن مي

هدا بدر مبندايي بينديها و پيشها، حبييق  حقليل،ندمي دارد در راستاي ايق نگر  حر،تدعوي اجتماعي 

جدا قابدل طدرح اسدت، بيدان ندوعي اخدتلا  در گفتمدان چدظ در ايدقآن گيرندد صور  مي «جهانيايق»

هاي مدرن با ورود بظ جامعۀ ما ا  مقتواي مددرن باشد  بديق معني ،ظ مفاهيم و نوريظروشنفكري ايران مي

   پريرد   خارج و مقتوايي سنتي مي

هاي جدي مدا بدا مددرنيت و كرهندگ اربدي، هدم پيدايي مفاهيم جديد در عور قاجار، عور آشنايي 

اكزود، و هم مفاهيمِ ،لمدا  و حر،يبدا  ،هدق را اي بر ذخيرۀ وا گان  بان كارسي مي،لما  و حعبيرا  حا ه

ياكت، در اصل راه مي اي ،ظ ا  كرهنگ ارب بظ كرهنگ ما،رد  مفاهيم حا هدستخو ِ حقول و دگرگوني مي

مفاهيمي بود ،ظ در بستر حاريخ و كرهنگ ديگري باليده بود، شكل گركتظ بود و با حوجظ بظ حاريخ و كرهندگ 

هايي، معناي ،م هاي اروپايي، با حفاو جوامع اربي، بيانگر حجربياحي بود ،ظ در حاريخ آن ،شورها و در  بان

قشدون »هداي آن دوره، ا  خدواه و انجمدق  مدردم مشدروطظو بيش واضح و مشخص داشت  مثلاً بسياري ا

كهميدند ،ظ حتماً ملت بايد در مقابل دولت و بدراي مقابلدظ بدا آن، مي معادل گارد ناسيونال، چنيق، «ملي

، ،داملاً «قشون ملدي»ارحشي ا  آنِ خود داشتظ باشد حا در مواقع ضروري ا  خود دكاع ،ند  ايق برداشت ا  

در پيشدينۀ كرهندگ ايدران اسدلامي  در پيشدينۀ آن  «دولدت»و  «ملدت»هوم و ساختار مطابد بود با مف

كرهنگ، ملت بظ معني شريعت و پيروان شريعت، بر اساس حلقي شديعظ، در اسداس در حقابدل بدا دولدت بدظ 

با ورود بدظ  «قشون ملي»(  بديق حرحيب، مفاهيم مدرني چون 8 -7:  1383معني سلطنت بود )آجوداني، 

شدند  مفهومي مدرن، مقتوايي سنتي بدظ ا، بر اساس حجربۀ حاريخي و كرهنگي ما، درن و كهم ميجامعۀ م

 حوان نزد روشنفكران ايراني مشاهده ،رد  گركت  چنيق اختلاطي را ميخود مي

است ،ظ جهان وجود در مسير حقولي اسدت  مدادّه و هسدتي ا   مولوي بر آن»گويد: احسان طبري مي

رود  در يابد و ا  مقام انساني نيز بالاحر مديا  نبا  بظ حيوان و ا  حيوان بظ انسان حقوّل مي جماد بظ نبا  و

برد و كقط ميل و اريزۀ ،ور و نامقسوسي نسبت بظ ظواهر عدالم و هر مرحلۀ ديگر مرحلۀ ،هق را ا  ياد مي

سيلۀ نفي مرحلدۀ ماقبدل اسدت  وبظ تقال ا  يك مرحلظ بظ مرحلۀ ديگرماند  انشده در او باقي ميمرحلۀ طي

شود )نفي در نفي(، لرا نفي يا مدرگ عددم مطلدد نيسدت بلكدظ كندا و خود ايق مرحلظ بظ نوبۀ خود نفي مي

هدا را ا  مرگ شكل انتقال بظ مرحلۀ حالي، حقول و پلي براي گرار بظ عرصۀ بدالاحر اسدت  اگدر ايدق انديشدظ

عيار ديالكتيكي ا  طريد نفي در نفي يك انديشۀ حمام مقتواي عركاني آن حهي ،نيم انديشۀ حر،ت حكاملي

 (  296:  1348)طبري،  «است

در انديشۀ مولدوي را ا  مقتدواي عركداني آن  «حكامل»و  «نفي در نفي»حرحيب، طبري مفاهيم بديق

گيدري ايدق شدكل اي بدظ،ظ حوجدظ  بدون آندهد،ند و بظ آن مقتوايي مار،سيستي و دارويني ميجدا مي

شك، مقتواي انديشۀ مولوي ايدئاليسدتي اسدت و كرهنگي آن داشتظ باشد  بدون -يم در بستر حاريخيمفاه

مقتواي انديشۀ دارويق ريشظ در دستاوردهاي علمي، و انديشۀ مار،سيستي مبتندي بدر ماحرياليسدم اسدت  

                                                 
. Secular1  
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در حفكدر  «يآ اد»ور ي، بظ معني حشابۀ مقتدوايي نيسدت  مدثلاً، مفهدومي چدون هاي انديشظحشابۀ قالب

ايدئاليستي )عركاني( بظ معناي رهايي ا  حعلقا  دنيوي، هواهاي انسداني و سدلطۀ نفدس امداره  موضدوعيت 

 ،ظ حفكر مدرن معنايي ديگر را مدنور دارد  يابد  در حاليمي

ديگدر وضدوح در ندزد حدوان بدظور ي مدرن با مقتواي سدنتي را مديهاي انديشظ،اربرد مفاهيم و قالب

حوان نموندظ برجسدتۀ ايدق حيدپ روشدنفكري دانسدت  ان ايراني ملاحوظ ،رد  علي شريعتي را ميروشنفكر

باشدد  شدريعتي در اقددامي ، مدار،س و سدارحر مدي1شد  متأثر ا  متفكريق اربي چدون هگدلشريعتي بظ

-نديشدظنظ بظ ارائدۀ انمود، و در سنتزي معماگوها و مفاهيم مدرن را ا  مقتواي آن خارج ميشگفت، نوريظ

 پرداخت  ميهاي سنتي خود 

سراسر حاريخ صنقۀ نبرد ميان جناح قابيل قاحل و جناح هابيل مقتول است  جناح »گويد: شريعتي مي

در جامعظ كقط و كقط دو  يربنا ممكق است، »دهد: (  او ادامظ مي52:  1385)شريعتي،  «حا،م و مقكوم

داري را بدظ ردگي و سروا  و كیوداليسم و بور وا ي و سرمايظيكي  يربناي قابيلي و ديگري  يربناي هابيلي  ب

قبول ندارم ،ظ همگي روبنايند    ايق نبرد حاريخي ميان هابيل و قابيدل، شدرن و حوحيدد،  « يربنا»عنوان 

موجود بدا مدرهب حبعيض طبقاحي و ن ادي با عدالت و وحد  انساني، مرهب خدعظ و حخدير و حوجيظ وضع

نقلاب، در طول  مان حاريخي، پيوستظ ادامظ دارد حا آخر  مان    ايق انقلاب جبري آيندده آگاهي و حر،ت و ا

هداي بشدري، ميدان است بر اساس حضاد ديالكتيكي ،ظ با جنگ هابيل و قابيل آاا  شد و در سراسر جامعظ

 «نوام حا،م و مقكوم جاري است و سرنوشت جبري حاريخ، پيرو ي عدالت، قسط و حقيقدت خواهدد بدود

 (   63-62)همان : 

اگر ايق سخنان را ا  مقتواي مرهبي آن جدا ،نديم حمدامي مفداهيم موجدود در آن، مفداهيم ،ليددي 

   نوريۀ مار،سيستي است، شامل:  يربندا، روبندا، ديالكتيدك، بدور وا ي، حضداد، انقدلاب و پيدرو ي عددالت  

     حدوان بدظ ون گردندد  ا  ايدق كرايندد  مديحوانند بظ سدادگي وا گدها ميگونظ است ،ظ مفاهيم و نوريظبديق

 ، نام برد  «سا ي مفاهيموا گون»

ها و مفاهيم مدرن را وارد گفتمان خود نمايد، امدا روشنفكر ايراني در حلا  است حا نوريظحرحيب، بديق

 سدنتي بدظ دارد  روشدنفكر ايراندي بدا ذهدقگيري ايق مفاهيم حوجۀ واكي مبدرول نمديهاي شكلبظ  مينظ

ها در ارب در يك كرايند چندد ايق مفاهيم و نوريظرود  ور ي مدرن ميهاي انديشظاستقبال مفاهيم و قالب

هدا و مفداهيم شبظ با ايق نوريظشكل گركت  روشنفكر ايراني يك «جهانيايق»صد سالظ و بر مبناي نگر  

 در گفتمان خود ارائظ دهد   ها راحريق  مان آنآشنا شد، و بدون وا،اوي آن در حلا  بود حا در ،م

خواهي پديدار شد  يعني گروه رو بظ رشدي روشنفكري مدرن ايران، طي جنبش مشروطظ :منشأ فكري -

جديدد  2بظ روشنفكران معروف شدند  براي ايق اليت 1320ا  مردم ،ظ بعدها بظ منورالفكران و پس ا  دهۀ 

جندبش روشدنفكري كرانسدوي بدود  دوم الگدوي  ويحوان ا  سظ الگوي عمدۀ ككري نام برد  نخست، الگمي

هاي روشدنفكران بدر ها و خواستاي بر  انديشظهاي آنان حأثير گستردهچيني ،ظ نگر  -روشنفكري روسي

                                                 
. Hegel1  

. Elite2  
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 «با گشدت بدظ اصدل»گيري مفداهيمي چدون آلماني ،ظ در  شكل 1جاي گراشت  سوم، جريان رومانتيسم

 نقش مهمي داشت 

ي خود اصولاً مقوولي ا  كرهنگ سياسي كرانسوي است  ،ظ بعد ا  واقعدۀ روشنفكري، در ،اربرد عموم

 و در اعتراض بظ عملكرد دولت كرانسظ اشاعۀ جهاني ياكت  2دريفوس

طور ،لي اصل اساسي در سنت روشنفكري كرانسوي، نقد مطلد قدر  و ايجداد انتودار حددا،ثري ا  بظ

ها آ ادانظ قابدل يي انسان  يعني ايق حوور ،ظ انسانگراست بر كطر حا،ميت موجود است  ايق اصل مبتني

 (  1382اند )مرديها، اند  جان لان و روسو باني چنيق نگرشيحربيت

دارد بدر حكمدران نوريۀ لان، بيشتر يك نوريۀ انقلاب است حا نوريۀ حكومت،  يرا مردم را مجا  مدي

حواند قدانوني ست مطلوب باشد، هرگز نميبشورند  او همچنيق حشخيص نداد ،ظ انقلاب، هرچند ،ظ ممكق ا

 (  196:  1377باشد )عالم، 

اي كرهنگدي و اجتمداعي و در ايق معنا، روشنفكري جرياني است متأثر ا  كلسفۀ روشنگري ،دظ مبدار ه

هدايي ،دظ حدريج با گرايش چپ بدظ سدمت ار  دهد، و بظنقد قدر  و سنت را مقور حر،ت خود قرار مي

 (  80: 1382رود )مرديها، است، پيش ميي سلطظ و بظ منوور برقراري عدالت ها نفحريق آنمهم

نا يدد  ستيزي خود  مديميلادي، بظ سنت دولت 70حا  50هاي روشنفكري كرانسوي مخووصاً در دهظ

گيدر آ،ندده اسدت  ريمدون هاي عدالم، ا  ايده1789علاوه بر ايق روشنفكر كرانسوي، كر ند حفكرا  انقلاب 

اندد ا   بدان آورده بود ،ظ روشدنفكران كرانسدوي عداد  ،درده افيون روشنفكرانيز در ،تاب خود ن 3آرون

 (  65 -64:  1380بشريت سخق بگويند و آر و دارند در سراسر  ميق منشأ اثر شوند )طاهايي، 

ايي ا  شك متأثر ا  چنيق كضدونست، بدبار  روشنفكران ايراني ي گيگرايي ،ظ ا  وگرايي و آرماننخبظ

   باشدنفكري ميروش،ار 

هدم بدظ دليدل ضدديت ر يدم هاي مخفي اقددام نمودندد و آنروشنفكران روسي بيشتر بظ حشكيل گروه

پهلوي با ،شور شوروي و ايرقانوني بودن حزب حوده بدود  رويكدرد روشدنفكران متدأثر ا  كضداي مار،سدي 

هداي مخفدي در كران اكزون بر احزاب و گدروهبيشتر سياسي بود حا علمي  مقدودۀ ،ار و كعاليت ايق روشنف

(  بر ايق اساس مار،سيسم بر اساس قرائت روسدي 167:  1384نقد ادبي و سياسي بوده است )آ ادارمكي، 

آن در ايران متداول است  مار،سيسمي ،ظ ا  صاكي لنينيسم و استالينيسم عبور ،رده است  علاوه بدر ايدق 

هداي ويتندام و چنديق مبدار ا  خلددنبرد سي سدالۀ چريكدي و هدمپيرو ي انقلاب ،بير چيق در پي يك 

اي حكامل ياكت، و پيرو ي انقلاب ،وبا باور بظ عيار جبهظالجزاير، ،ظ ا  مبار ا  چريكي آاا  و بظ جنگ حمام

 50و  40هاي ايق قرائت ا  مار،سيسم در دهظ يق جوانان مار،سيست قوام بخشيد مبار ا  چريكي را در ب

هاي چريكي و مسلقانظ را در ايران شدكل ه كرايند مدرنيزاسيون ا  بالا و ايجاد جامعۀ پليسي، جريانهمرابظ

 داد      

                                                 
. Romanticism1  

1 .Dreyfus  : پرستانظ واقع شده بود اديك اكسر يهودي بود ،ظ مطابد ديدگاه آناني ،ظ روشنفكر ناميده شدند در آماج حمايلا  ن 
 

. Raymond Aron3  
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 ميندۀ كرهندگ روشنفكران ايراني با پدس ،شكبايد ا  يك منبع الهام مهم ديگر نيز ياد ،رد  بدون ،اما

سدزايي بدر ف رومانتيك آلماني حدأثير بدظكيلسو 1باشند  مارحيق هايدگرسنتي متأثر ا  رومانتيسم آلماني مي

بر جاي نهاده است  هايدگر در ايران بظ واسطۀ احمد كرديدد  «گرايانهويت»خووص روشنفكران ايراني بظ

هاي ايراني ضمق آشفتگي ذهندي در عمدل طور ،لي، رومانتيستشده است  بظكيلسوف مدرن ايران شناختظ

رآمدند و با ديدو ماشديق و نودم صدنعتي شدهري بدظ مبدار ه بظ صور  مخالفان ماشيق و حكنيك )ارب( د

برخاستند  آنان بظ حرويج مفاهيم شرق و ارب پرداختند  و بر آن بودند ،ظ حمدن ارب حمدن مادي اسدت و 

پريركتند و معتقد بودند ،ظ ايق حمدن بظ يابد، و بر ايق اساس پيشركت ارب را نميدر ايق جهت حوسعظ مي

 رود  مي ت و رو بظ انقطا وقف رسيده اسنقطۀ ح

هدا، حسدي ا  ، در ميان آلماني«2ورساي»شكست آلمان در جنگ جهاني اول و حقميل عهدنامۀ صلح 

،ظ موائب وارده بر ،شدور آلمدان، خدود را جاييبيگانگي، نسبت بظ همسايگان اربي آلمان پديد آورد  ا  آن

اي ا  مثابدۀ نشدانظ، بدظ3تي، ا  جمهدوري وايمدارراسهاي بعدي آشكار ،رد، روشنفكران دستبيشتر در سال

ها بر مفهدوم يور  حمدن بيگانۀ اربي و نمادي ا  يك خفت ملي ياد ،ردند  براي مقابلظ با ايق وضعيت، آن

،ظ مشوق با گشت بظ  نددگي شدباني باشدد، جاي آنكرهنگ اصيل آلماني حأ،يد ،ردند  ايدئولو ي كوق، بظ

         (  بنددابرايق، نددزد روشددنفكران آلمدداني 231:  1384نمددود )ميرسپاسددي، آشددكارا ا  حكنولددو ي دكدداع 

هداي ابدزاري آن بخش مدرنيتظ و جرب جنبظهاي رهاييمخالفت با جنبظ بظ معناي «خويشتقبا گشت بظ»

برانگيز است، بدا عقلانيدت ابدزاري آ  در  ، ،ظ مفهومي ابهام«خويشتقبا گشت بظ»بود  ا  آميز  مفهوم 

متدأثر ا   50و  40هداي خودوص در دهدظمتولد شد  بخشي ا  روشنفكران ايراني بظ «نا يسم»جو  هم 

  باشند چنيق جرياني مي
چيندي  -ستيزي كرانسدوي )نگداه حددا،ثري بدظ دولدت(، مار،سيسدم روسدينوعي دولت ،حرحيببديق

منابع ككري روشدنفكران ايراندي حريق ا  مهم ،جويانظ( و رومانتيسم آلماني )با گشت بظ اصل()گفتمان ستزه

 مينۀ مهمِ حأثيرگرار يداد عنوان پساجتماعي جامعظ نيز، بظ -گردد  البتظ بايد ا  ساختار سياسيمقسوب مي

نيدز برخدوردار باشدند  بدديق معندي ،دظ جريدان  «4پوشانيهم»حوانند ا  خواصيت مي ،،رد  ايق سظ منبع

 ركت و برگشت باشد   حواند در هر سظ لايظ در حر،تروشنفكري مي

: روشنفكران ايراني در طرح مفداهيم مددرن، چدون آ ادي، استقلال فكري جريان روشنفكري -

هاي نيروهاي سنتي مواجظ بودندد  جامعدظ بدراي پدرير  آراء و عقايدد آندان قانون و جمهوريت با مخالفت

اي پرير  آراء مترقدي خدود  ي بربايست با سعۀ صدر بظ بسترساآنان مي بنابرايق، آمادگي لا م را نداشت 

گماشتند  جامعۀ ايران در بند استبداد چند هزار سالظ بود  ايجاد حغييرا  اساسدي در جامعدظ نيدا  ميهمت 

  بظ  مان داشت 
،ند ا  دو جريان متمدايز و مخدالف سدخق يكي ا  ناظران خارجي ،ظ مقيط سياسي  مان را وصف مي

   گراندۀ او هسدتند    و اصدلاح 5خان ،دظ شدريك عقايدد ليبدرالداران ملكمسو، طركنويسد: ا  يكراند  ميمي

                                                 
. Martin Heidegger1  

. Versailles2  

. Weimar3  

. Overlap4  

. Liberal5  
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نوع حكومت جابر و كاسد با  ،نند    و ككر قددر  دمدو،راحي را  ،وشند چشم و گو  مردم را نسبت بظمي

 جا عليظ حسدليم مسدلمانان بدظ ،فدار وعد  در ذهق مردم حلقيق نمايند  ا  سوي ديگر، ملايان متعوب همظ

  اندد، چدظ ديددي ،دظ گويند: حجار ، معدن، بانك، جداده و دخانيدا  را بدظ اروپائيدان كروختدظند  مي،نمي

 (   28:  1355 ارهاي الظ و  نان مسلمان را هم ببرند )آدميت، ،شت

  حلا  روشنفكريِ ايق دوره ا  دو سو  ير ضربظ بود  هم بايدد بدا سانسدور و اختنداق سياسدي حكومدت 

ديدند ،ظ مسائل مربدو  بدظ بود  اينان خود را ناگزير مييد مراقب مخالفت روحانيون ميجنگيد و هم بامي

خواهي و مفاهيم بنيادي نوام مشروطيت را بظ  بان شرعي و با حطبيد با قوانيق شدرع و ايجداد ندوعي قانون

يدا لااقدل شان مورد حمايت روحانيون، هاي سياسي و اجتماعي، مطرح بقث ،نند حا خواست«همانيايق»

بيق و مخالف حكومت استبداد قرار بگيرد  در عمل هدم در پدي آن مورد حمايت بخشي ا  روحانيون روشق

نفدوذ را جلدب ،نندد ،نندد ا  پديش، مواكقدت بخشدي ا  روحدانيون صداحببودند حا در هر اقدامي ،ظ مدي

 (  225 -219:  1383)آجوداني، 

فتمان خود در جامعۀ سنتي بظ ديدق و روحانيدت چشدم بنابرايق، روشنفكران ايراني براي مشروعيت گ

خدان عمل بپوشانند  مير املكمدوختند، حا با جلب نور ايشان و حطبيد آرا خود با ديق، پرو ۀ خود را  جامظ

خان، ا  جملظ روشنفكران سرشناس دورۀ مشروطظ هستند ،دظ چنديق حدا،تيكي را در پديش و مير ايوسف

 گركتند 

بايست در پوششي اسدلامي بدظ جامعدظ عرضدظ شدود حدا خواهي ميت انديشۀ حرقيخان معتقد اسمَلكم

    طرحي ريختم ،ظ عقل سياست مغرب را بدا خدرد دياندت شدرق بدظ هدم »گويد: مقبول واقع شود  او مي

رو ككر حرقّدي مدادي را اي است  ا  ايقكايدهدانستم ،ظ حغيير ايران بظ صور  اروپا ،وشش بيآميزم، چنيق 

 ( 92:  1377)بظ نقل ا  كراستخواه،  «لفاكۀ ديق عرضظ داشتم حا هموطنانم آن معاني را نيك دريابند   در 

يدك »خدان مستشدارالدولظ نويسدندۀ رسدالۀ معدروف ا  ديگر روشنفكران دورۀ مشروطظ مير ا يوسدف

 باشد  ايق رسالظ حفسيري ا  نخستيق قانون اساسي كرانسظ است  مي «،لمظ

نمايدد  منودور او ا  نيز براي رسيدن بظ اهداف اصلاحي خود چنيق حا،تيكي را احخاذ مي مستشارالدولظ

خواستظ است بگويد حنها راه نجا  ايدران در يدك است  او با انتخاب چنيق عنواني مي «قانون»يك ،لمظ، 

 شود ،لمظ يعني قانون خلاصظ مي

گانظ اگرچظ حقدوق عامدۀ حقوق نو ده»ويسد: نمستشارالدولظ ،ظ متأثر ا  قوانيق عمومي كرانسظ بود مي

ها بدا كرانسظ نام دارد ولي در معني حقوق عامۀ مسلمانان، بلكظ ،ل جماعت متمدنظ است و چون جميع آن

عمدل آوريدم بدا احكدام الهدي ها را بدظاحكام و آيا  مؤيد آمده، پس احكام الهي است و واجب است ،ظ آن

 (  142:  1381)بظ نقل ا  اميراحمدي،  «مامتثال ،نيم حا بظ سعاد  نائل آيي

قول ا  آيا  قرآني در مدوارد نقل»نويسد: مي تشيع و مشروطيت در ايرانعبدالهادي حائري در ،تاب 

گوندظ برخدورد ،دظ قودد ايجداد نادرست نشان دهندۀ حوّنع سبك حطبيقي اوسدت  مستشدارالدولظ در ايدق

دانستظ ،ظ ايق دو مطلدب، ايي داشتظ، جدي نبوده و خود ميهاي اروپهماهنگي ميان قواعد اسلامي و ار  

هم حفاو  دارند  ولي ا  سوي ديگر آگاه بود ،ظ مردم مديهق او بدراي  يعني اسلام و اصول مشروطۀ اربي با

 اندد، بندابرايق ،وشديد ،دظ درياكت و هضم مطالبي ،ظ رنگ اسلامي داشدتظ باشدد، بيشدتر آمدادگي داشدتظ

 ( 39:  1381)حائري،  «ا آيا  قرآن و حديث بيارايدهاي نو را بانديشظ
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ا  جملظ روشنفكران معاصر ،ظ همچون همتايان خود در دوران مشروطظ خواهدان ايجداد ندوعي احقداد 

هرجا روحانيت و روشنفكران  مان با هدم »نويسد: احمد است  او ميست، جلال آلروحاني -ميان روشنفكر

روند در مبار ۀ اجتماعي بُردي هست و پيشدركتي و قددمي بدظ سدوي و دو  بظ دو  هم يا در پي هم مي

اندد يدا بدظ حنهدايي در اند و پشت بظ هم ،ردهحكامل و حقول  و هرجا ،ظ ايق دو ا  در معارضظ با هم درآمده

، 1357احمد، )آل «سوي قهقرااند ا  نور اجتماعي باخت هست و پسركت و قدمي بظمبار ا  شر،ت ،رده

 ( 52:  2ج  

حرحيب، روشنفكران ايراني براي مشروعيت گفتمان خدود در جامعدۀ سدنتي بدظ ديدق و روحانيدت بديق

عمل بپوشانند  امدا، آندان چشم دوختند، حا با جلب نور ايشان و حطبيد آرا خود با ديق، پرو ۀ خود را جامظ

  بدظ مخداطره بيانددا د  حواندد اسدتقلال جريدان روشدنفكري را متوجۀ ايق نكتظ نبودند ،ظ ايق حا،تيك مدي

روشنفكر ايراني بر آن بدود ،دظ  موكقيت هر جريان استقلال آن است حريق عامل در شك، اوليق و مهمبدون

و رسد عامل  مان نزد روشنفكران موضوعيت نداشدتظ، نور مي مان بظ اهداف خود نائل شود  بظحريق در ،م

حواند در جامعظ با اقبال عمومي روبدرو شدود، اي نميديشظشك، هيچ انبدوناند   دگي شدهآنان دچار شتاب

بايسدت سا ي يا بسترسا ي ،ظ مدياي را دارا باشد  آماده،ظ جامعظ آمادگي لا م براي چنيق انديشظمگر آن

 هداين كراهم شود، كدداي حا،تيدكهاي آنامورد حوجۀ روشنفكران باشد، حا  مينۀ لا م براي پرير  انديشظ

ي آنان شد  لا م بظ حوضيح است ،ظ استقلال جريان روشنفكري ا  نهداد ديدق و روحانيدت بدظ وي ه سياسبظ

جوديدت حوانند بظ موا ا  هم با ايفاي ،ار،ردهداي خداص خدود موباشد  ايق دو ميمعني ضديت با آن نمي

 ارض است  اما ،سب مشروعيت يكي ا  ديگري نقض داشتظ باشند،

       عقلانيددت ابددزاري  -1عقلانيددت داراي دو سددطح اسددت:  :عقلانيتتت در گفتمتتان روشتتنفكري -

دنبدال خدود انجامدد، و بدظ دايي مفر  جامعظ مدي دايي و عركانايق بعد ا  عقلانيت بظ انسانيت :آوري()كق

بخش: ايدق بعدد ا  عقلانيدت عقلانيت رهايي -2هاي اجتماعي را همراه دارد  هاي روحي و نابسامانيبقران

مكان حقول دمو،راحيك و دگرگوني نهادهداي سدتمگر اسدت، ،دظ در آن مفهدوم انتقداد نقشدي حر بر ابيش

 ،ند مقوري ايفا مي

گرايي ايدران بدود  ايدق ندوگرايي شديوۀ اروپدايي م  شاهد آاا  نوخواهي و ارب 19نخستيق دهۀ قرن 

ير ا و همكار  مير اابوالقاسم ممير ا همراه بوده است  عباس ادۀ قاجار عباسگر آن شاههمواره با نام بنيان

هداي  نددگي، سدبب هاي علمي و كني در جنگ و ديگدر جنبدظمقام بظ ايق نتيجظ رسيدند ،ظ پيشركتقائم

برحري اروپا بر ايران شده و اگر ايران بخواهد بظ  ندگي خود ادامظ دهد ناچار بايد يك رشتظ نوسدا ي در آن 

رايي بدان معني بود ،ظ امور اداري ندو، ارحدش ندو، يدك حكومدت گراري گردد  بنابرايق، نوسا ي و نوگپايظ

هداي ندو بدظ ايدران مر،زي، سيستم مالياحي نو، آمو   و پرور  نو، وسايل حمدل و نقدل و خلاصدظ ار  

 (  11:  1381معركي گردد )حائري، 

سدو ا  يدك -مير ا و مقمدشاه بظ علم و صنعت جديدد حدوجهي پيددا شدددر  مان عباسحرحيب، بديق

،شان كرنگي بظ ايران آمدند، و ا  سدوي ديگدر چندد دسدتظ شداگرد بدظ خبرگان نوامي و مهندسان و نقشظ

ذهق امير در درجۀ اول معطوف بظ دانش و كق جديد بود، و بعد بظ علوم نودامي    كرنگستان روانظ گرديدند 

 ( 354-353:  1354حوجظ داشت  )آدميت، 
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نودام و نقوي ،ظ او در نور گركتدظ بدود عبدار  بودندد ا : پيدادهبظهاي اصلي حعليما  دارالفنون ظرشت

شناسي، كيزيك و ،يمياي كرنگدي و ،شي، معدننوام، مهندسي، رياضيا ، نقشظخانظ، سوارهكرماندهي، حوپ

 (  354هاي خارجي )همان : داروسا ي، طب و حشريح و جراحي، حاريخ و جغراكيا، و  بان

-اخر مدي 1«علم»خواهي ايق عور، نقطۀ مشروعيت خود را ا  مفهوم جددكرهنگ مشروطظ و برنامۀ ح

داشت و ايق امر حأثير مهمي بدر نقدد  2گرايانظ،رد  كرهنگ روشنفكري مشروطظ، ا  علم، حعريفي ،املاً اثبا 

  (34 -33:  1376)بظ نقل ا  حجاريان،  اجتماعي و ادبي ايق دوره نهاد

هداي اصدلاحي خدود قدرار وف نيز اخر دانش و كق را سرلوحۀ برنامظخان و عبدالرحيم طالبمير ا ملكم

اگر شما بخواهيد »گويد: دهند  ملكم در خووص اخر و اقتباس كق حكومت و نوم و انتوام اروپايي ميمي

هزار سال ديگر ما منتور بمانيم  راه حرقي و اصدول نودم را ،ظ راه حرقي را بظ عقل خود پيدا نماييد، بايد سظ

اندد و بدر روي يدك قدانون معديق ها در ايق دو سظ هزار سال مثل اصول حلغراكيا نحلگراف[ پيدا ،ردهيكرنگ

 (     13طباطبايي، مجموعۀ آثار : )مقيط «اندحرحيب داده

عبدالرحيم طالبوف نيز جز علم و دانش و صنعت ارب خواستار چيز ديگري ا  اروپائيان نيست و كقدط 

 داند شمول ميد را جهانبعضي ا  مواهر حمدن جدي

حو را علم آموختم ،ظ ادارۀ ملدي را آشدنا »گويد: خطاب بظ ايرانيان مي مسالک المحسنينطالبوف در 

بشوي، حب وطق را بفهمي، سلطان وقت را بپرستي، عوايد خود را مقترم بداري، و ا  هيچ ملت جز علدم و 

هدا حدو را بفريبدد، مبدادا حمددن ظداهري آن   مبدادا شعشدعۀ صنعت و معلوما  مفيده چيزي قبول نكندي 

 (  194:  1347)طالبوف،  «ها حو را پسند اكتدمونوعي يا وحشت واقعي آن

هداي گرايانۀ عقلانيت بر جنبظهاي كني و اثبا در گفتمان روشنفكري شاهد اولويت جنبظحرحيب، بديق

بخش عقلانيت با موانعي ا  جملظ اييهاي رهبخش آن هستيم  روشنفكران مشروطظ براي اشاعۀ جنبظرهايي

 خووص روسيظ مواجظ بودند  ا  سويي ديگر هاي استعماري دول اربي بظاستبداد سياسي و ديني و سياست

هداي نياكتگي جامعظ در آن مقطع نيز ا  عوامل يا موانعي بود ،ظ ذهق آنان را بيشتر معطوف بظ جنبظحوسعظ

هداي هداي آندان در آن مقطدع در جهدت اشداعۀ جنبدظد  البتظ ا  حدلا ،رگرايانۀ عقلانيت ميكني و اثبا 

هاي جريان روشنفكري در ايق راسدتا اسدت  بخش نبايد افلت ،رد  كراموشخانۀ ملكم ا  جملظ حلا رهايي

بخدش و رهدايي)ابدزاري( گراياندظ هداي اثبدا بايست حعادلي ميان جنبظرسد با گرشت  مان ميبظ نور مي

ما شاهد چنيق امدري نيسدتيم  ندزد روشدنفكران  ،اما در عمل شدراني برقرار ميوشنفكران ايعقلانيت نزد ر

بسدياري ا  ايشدان  ،اسدت  عدلاوه بدر ايدقبخش بظ حالت حعليد يا كراموشي درآمدههاي رهاييمتأخر جنبظ

 هاي كني و حكنولو يك را با كرهنگ ايراني درآميزند اند حا جنبظبرآن

   احمدد و احسدان نراقدي اسدت  ني ،ظ رويكردي ابزاري بظ عقلانيت دارندد، جدلال آلا  روشنفكران ايرا

ا  ارب يك مقدار چيزها ما لا م داريم بگيريم  امّا نظ همۀ چيز را  ا  ارب يدا در ادرب »گويد: احمد ميآل

نيسدت و  آمدو يم  گرچدظ اربديا  را هم مي،نيم  علمما در جستجوي حكنولو ي هستيم  ايق را وارد مي

 (   201-200:  1357احمد، )آل «دنيايي است  امّا ديگر علوم انساني را نظ   

                                                 
. Science1  

. Positivist2  
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-گيرد  حدال آنسرچشمظ مي «واقعيت»ا  نور احسان نراقي وي گي حمدن ارب ا  ارقظ شدن آن در 

همظ امكان نوعي درهم آميخدتق كرهنگدي باشد  با ايق،ظ شكوه حاريخ شرق ا  درخشش لايزال حقيقت مي

ا،نون ما ناگزيريم ،ظ واقعيت ارب و حقيقت شرق را در هم آميدزيم و يگاندظ ،نديم  »ور ا  ذهق نيست: د

 ( 7:  1355)نراقي،  «آورانگيز و هيجانايق ،اري است بس گران و دشوار و، در عيق حال، بس دل

ظ ايمدان، ب «حقيقت»،ظ آوري ارب بود، حال آنگفت علم و كق،ظ او ا  آن سخق مي «واقعيت»آن 

،ظ دانش كني را ا  ادرب بظ نور نراقي ايرانيان در حالي ،عركان، و كلسفۀ باطني شرق اشاره داشت  بنابرايق

گيري، امّا بايد گزينشي باشد، بايست بينش كرهنگي و حمدني خود را حف  ،نند  ايق وامگركتند ميوام مي

    آوري و ماشديق، مانندد ا خودبيگدانگي و كقدر كدق بداربظ وي ه اگر قدرار باشدد ايرانيدان ا  پيامددهاي  يدان

 ( 209 -208:  1384كرهنگي بپرهيزند )بروجردي،  -معنوي

وجظ صِرف ابزار نيست  حكنولو ي، هستۀ مر،دزي حوجظ بظ ايق نكتظ ضروري است ،ظ حكنولو ي بظ هيچ

ه گوناگون و عملدي  نددگي كرآيندي بوده است ،ظ در ايق چند قرن اخير بظ حدريج علم، كلسفظ و حمام وجو

 دهي و حجديد سا مان نموده است را حول خود سا مان

بخش )عقلانيت  نرم( قدرار علم و حكنولو ي نويق )عقلانيت سخت( در رابطۀ مستقيم با عقلانيت رهايي

ن سو نتيجۀ حغيير نگر  انسان نسبت بظ جهان است  ا  آن  مان ،ظ انسادارد  علم و حكنولو ي نويق ا  يك

حواند موضوع شناخت واقع شوند، نطفۀ علم و حكنولدو ي ندويق شدكل پريركت جهان و طبيعت و انسان مي

شددند، حدا بدا رهدايي انسدان ا  باورهداي بايست باورهاي ،هق بظ چالش ،شانده ميحرحيب، ميگركت  بديق

تيجدۀ رهدايي انسدان ا  گركت  بنابرايق، علم و حكنولدو ي ندويق نها و باورهاي نويني شكل مي،هق، ار  

حوانست بدظ شدناخت و دخدل و حودرف در ها و باورهاي ،هق است  با چنيق رهايي بود ،ظ انسان ميار  

بخدش باعدث طبيعت بپردا د  ا  سوي ديگر، حوجۀ صرف بظ علم و حكنولو ي بدون حوجظ بظ عقلانيت رهايي

 4و بولشويسدم 3، نا يسدم2همچون كاشيسم 1هاي حوحاليتربعدي عقلانيت خواهد شد ،ظ ظهور نوامرشد حك

 آيد و    مواديقي ا  آن بظ شمار مي

قبدولي نداشدتظ اسدت  رو  هاي كوق، عملكرد قابدلطور ،لي، جريان روشنفكري در ارحبا  با مقولظبظ

باشدد، ندزد ايشدان مندي، و حوجظ بظ اصول و مباني اوليظ مديمندي و رو صقيح حفكر ،ظ مبتني بر قاعده

 نگركتظ و حالت سنتي خود را حف  ،رده است شكل 

گونظ استراح ي براي خود قائل نيسدت، و روشنفكر ايراني بظ درستي ا  رسالت خود آگاهي ندارد  او هيچ

 ،ند  هاي مقطعي بسنده ميحلكقط بظ ارائۀ راه

كرا ركدتق ا   حوان ودآگاه او ريشظ دوانيده، وهراسد، چرا،ظ دنياي ،هق در ناخا  حفكر و دنياي مدرن مي

،ندد  هاي دنياي مددرن او را رهدا نمدينگاهي نيز بظ دنياي مدرن دارد  جرابيتحال، نيمآن را ندارد  با ايق

شدود، گيرد  در ايق كرايند، مولوي ماحرياليست ميرا در پيش مي «سا يحر،يب»و  «سا يوا گون»پس، 

    گرددو كرهنگ سنتي با حكنولو ي مدرن اداام مي

                                                 
. Totalitarian1  

. Fascism2  

. Nazism3  

. Bolshevism4  
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 نهادهاي روشنفكري -2
مباحدث اصدلي  نقد و دكاع و ضديت با مدرنيتدظ، نقد استبداد، استعمار، ارحجاع، دكاع و نقد دمو،راسي،

هداي اصدلي حوليدد نيدروي حوان  ميندظاست  نهادهاي روشنفكري را مي «نهادهاي روشنفكري»مطرح در 

باشدد  بدا كري مقوول دوران مدرن ميا  طرف ديگر نهادهاي روشنف اجتماعي و جنبش اجتماعي دانست 

نيا  بظ نهادهايي بود ،دظ بتواندد  برابري، آ ادي، عدالت، دمو،راسي، گرايي،حكويق مفاهيم مدرن چون قانون

 ايق مفاهيم را در جامعظ اشاعظ دهد 

اجتمداعي  -ياكتظ و پايدداري ا  الگوهداي ككدريحوان نوام سا مانرا مي «نهاد روشنفكري»بنابرايق »

طدور ،لدي ،ندد، و بدظهاي اصلي حوليد نيروهاي اجتماعي و جنبش اجتماعي را كراهم ميانست ،ظ  مينظد

  ايق حعريف ا  نهداد روشدنفكري موقدت «دهندۀ مفاهيم مدرن و ضدمدرن حلقي ،ردها را اشاعظحوان آنمي

 باشد  مي

مدداران، سياسدت ن اعدم ا ست با آشنايي روشنفكراگيري نهادهاي روشنفكري در ايران موادف اشكل

با آشدنايي ايرانيدان بدا مفداهيم و كرهندگ مددرن،  ،حرحيبسياحان و حجار و نخبگان كرهنگي با ارب  بديق

 گيري نهادهاي روشنفكري در ايران هستيم  شاهد شكل

 حعدادي ا  نهادهاي روشنفكري اثرگرار در حاريخ معاصر ايران، مورد بررسدي قدرار خواهدد مقالظ،در ايق

        و ،گرايديچدپ -4كرديديدظ،  -3كراموشدخانظ،  -2دارالفندون،  -1حدوان بدظ: گركت  ا جملۀ ايق نهادها مي

هدا ا  ،ظ اطلاق مفهوم نهاد بدر ايدق جريدان   يادآوري ايق نكتظ ضروري استحسينيۀ ارشاد، اشاره ،رد -5

نهادهداي كدوق ،دار،ردي را در  هر ،ددام ا   است «وحد  مفهومي»روي حسامح بوده، و بظ منوور ايجاد 

سداختار  ،شك، رابطۀ مستقيمي ميان ،ار،رد و ساختار جامعظ وجود دارد  در واقدعجامعظ ايفا نمودند  بدون

دهد  بنابرايق، سعي خواهد شد ايق ساختار و حأثير آن بر ،دار،رد نهادهدا جامعظ ،ار،رد نهادها را شكل مي

 حبييق گردد  

سدزايي در گان و رجال نامدار دوره قاجاريدظ، حدأثير بدظن امير،بير ا  برجستظخامير ا حقي :دارالفنون

خدواهي و پيشدركت داشدتظ اسدت  ا  اقدداما  امير،بيدر حأسديس هداي حرقديگيري انديشظحكويق و شكل

 دارالفنون است  امرو ه نام او و دارالفنون عجيق شده است  

نودام و و در نور گركتدظ بدود عبدار  بودندد ا : پيدادهنقوي ،ظ اهاي اصلي حعليما  دارالفنون بظظرشت

شناسي، كيزيك و ،يمياي كرنگدي و ،شي، معدننوام، مهندسي، رياضيا ، نقشظخانظ، سوارهكرماندهي، حوپ

(  354:  1354هداي خدارجي )آدميدت، داروسا ي، طدب و حشدريح و جراحدي، حداريخ و جغراكيدا، و  بدان

 ( 38اروپا بظ ايران رسيد )همان :  نسبتاً  يادي ا هاي همچنيق در دورۀ امير ،تاب

بقثي ،ظ با عنوان عقلانيت ابزاري )علم و حكنولو ي( ارائظ شد، ارحبدا  مسدتقيمي بدا نهداد دارالفندون 

هاي جوامدع اربدي بدظ دارالفنون مر،ز اشاعۀ عقلانيت ابزاري بود  مواجهۀ ايرانيان با پيشركت ،دارد  در واقع

طدور ،لدي بود، و بظ هاي سنگيني را بر ايرانيان وارد نمودههاي متوالي شكستر جنگخووص روسيظ ،ظ د

هداي كندي و حكنولو يدك ياكتظ، آنان را بظ اقتبداس جنبدظنياكتظ با جوامع حوسعظرويارويي يك جامعۀ حوسعظ

بدا  ،طدرف ديگدر و ا  ياكتدظحوسدعظ با مشاهدۀ مستقيم جوامع ،سونمايد  روشنفكران ايراني ا  يكرااب مي

مانددگي را آنان را واداشت حا ايق عقب ،مشاهدۀ عدم حوانايي ايرانيان در برابر حجاو ا  ،شورهاي استعمارگر
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آوري و حكنيك استوار بود، و آنان بر آن بودندد ،ار آنان در آن مقطع بيشتر بر اقتباس  كقجبران نمايند  راه

   هاي خدود نائدل شدوند  البتدظ احخداذ چنديق ياكت ،ظ بر ضعفرا خواهند ،ظ با ،سب دانش كني حوانايي آن

حوانسدت ،اري در آن مقطع و پي بردن بظ ناحواني و سعي در برطرف نمودن آن قابل حقدير اسدت، و مديراه

هاي كني و حكنولو يك جبران نمايد  در عمل نيز چنديق شدد  ماندگي جامعظ را در بخشهايي ا  عقبجنبظ

همچدون هاي ،ظ در ارحبدا  بدا عقلانيدت ابدزاري اسدت، يت نيروي انساني لا م براي بخشدارالفنون بظ حرب

دارالفنون ا  نهادهداي مانددگار در حداريخ معاصدر  ،پرداخت  ا  طرف ديگر مهندسي، پزشكي، نوامي و ايره

كندي و هداي بعدي بودن آن بود  مسیلۀ اصلي در دارالفندون پيشدركتايران شد  ا  دلايل ماندگاري آن يك

شاهان بر آن بودند ،ظ  ايق،علاوه بر  انگيخت لفت شاهان مستبد را برنميحكنولو يك بود، بظ ايق خاطر مخا

 حوانند همچون گرشتظ بظ ،شوري قدرحمند بدل شوند  با حوسعۀ نهادهايي چون دارالفنون مي

مقدام و ،ظ  قائمدر حالي براي حرقي ،شور سقو  عواملي نوير استبداد مطلقظ امري ضروري بود، ،    اما

اد در دسدت همديق اسدتبدامير،بير با حمام وجود بظ استبداد مطلقۀ سلطنتي اعتقاد و علاقدظ داشدتند و بدظ

 ( 47-46:  1360خون خود درالتيدند )كشاهي، 

داد، و ،دار،ردي در ايق مقطع دارالفنون بظ عنوان نهادي قدرحمند بظ حيا  خود ادامظ مي ،حرحيببديق

بظ نهادي بود حا بتواندد بدظ ديگدر جنبدۀ  نمود  در ،نار دارالفنون نيا و حكنولو يك را در جامعظ ايفا ميكني 

حوانسدت چنديق ميايي بود ،ظ نيز حوجظ نمايد  كراموشخانظ ا  جملظ نهاده -بخشرهايي جنبۀ -حفكر مدرن

 ،ار،ردي را بر عهده بگيرد   

خدان پسدر مير ايعقدوب دان  مدان، ميدر ا مَلكدمكتظ و  بانهاي اروپا ر: يكي ا  جوانفراموشخانه - 

 «سينسدراميتيظ»ارمني )اهل جلفاي اصفهان( بود، ،ظ در سفر دوم بظ پاريس بظ عضويت لد  كراماسدونري 

         پريركتظ شده و در مراجعت درصدد برآمده بود ،ظ ا  راه حشكيل شدعبۀ ايدق كرقدظ نوريدا  روشدنفكران و 

 ( 487:  1، ج  1357مثال خود را بظ مرحلۀ عمل درآورد )رائيق، هاي اركتظكرنگ

ا  يك نهاد وابسدتظ بدظ گري سدۀ هجدهم ا  هر شكل و گونظحوان گفت ،ظ كراماسونمي ،طور ،ليبظ

اشدراف وابسدتظ بدظ ،ليسدا و  -ركت و هميق طبقۀ نوپا بود ،ظ در برابر دو طبقۀ ديگربور وا ي بظ شمار مي

هداي بظ پا خاستظ بود و بظ ،مك عوامل و نهادهاي خود، ا  جملظ انجمدق -سياست و دولتاشراف حا،م بر 

ا  ا  آ ادي، آ ادي ا  يوغ كیوداليتۀ مرهبي و سياسدي، آ ادي خواست و خواستگري، آ ادي ميكراماسون

 ( 28:  1368در ،ار، با رگاني و انباشتق دارايي بود )حائري، 

هجدري  1275م( و يا اوائل سال 1857هجري ) 1274ان در اواخر سال حأسيس اوليق كراموشخانۀ اير

 ( 487:  1، ج  1357بوده است )رائيق، 

     هايي ،ظ بظ بنيادگراري چنيق نهادي انجاميدد سدخق بسديار ركتدظ اسدت، ولدي روشدق پيرامون انگيزه

هداي اجتمداعي و بدظ انديشدظنمايد ،ظ ملكم ا  رهگرر ايق نهاد پنهاني حوانسدت بسدياري ا  ايرانيدان را مي

 ( 49:  1368سياسي نويق آشنا سا د )حائري، 

اي معتقدند ،ظ ارض اصلي او ا  ايجاد كراموشخانظ حأسيس يك انجمق مخفدي بدظ منودور حربيدت عده

را ،دظ او آن هداييجتماع ايران بوده اسدت  در رسدالظآ ادي، براي ادارۀ دولت ااي روشنفكر و معتقد بظطبقظ

جا ا  آ ادي، حقول در همۀ شیون اجتمداعي و اقتودادي ايدران و وليۀ كراموشخانظ قرار داده، همظسرمشد ا
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،دظ مخالفدانش او را بالاخره بر هم  دن نوم ،هق و پوسيدۀ دوران سلاطيق قاجار بقث شده اسدت  چندان

 ( 19:  1353اند  )رائيق، متهم بظ داشتق ككر برانداختق حكومت سلطنتي و حشكيل جمهوريت نموده

شداه مشداراليظ در اوايل سلطنت ناصدرالديق»نويسد: مي بيداري ايرانيانالاسلام ،رماني در ،تاب ناظم

حوسدط ايدق مجلدس بظ شخانظ نهاد  ناو[ خواسترا كراموخان( مجلسي در حهران حشكيل داد و نام آن)ملكم

دولت و بيق درباريدان بدود مرحفدع سدا د احقاد ،املي بيق ارباب حل عقد اندا د و نفاقي را ،ظ ميان ملت و 

بلكظ بظ ايق بهانظ شروع در اصلاحا  نمايد  لكق اكسوس ،ظ خدو  درخشديد ولدي دولدت مسدتعجل بدود  

ا  را بطاق نسيان و عدم داده مجلس و كراموشخانظمناكقيق درباري و دشمنان حرقي او را بدخواه دولت قلم

 ( 119-118:  1363)،رماني،  « ...گراردند

-    همديق» ،ند:ر پايتخت چنيق اظهار نور ميضمق اشاره بظ حرويج اككار ملكم دنيز  كريدون آدميت

وجدود آمدد، و بدظ جداطلبي در آنخواهي و آ اديقي،ظ نور علم و آ ادي بظ دربار شاه رسيد، اوليق ،انون حر

    رحريق عامل نشدر انديشدۀ آ ادي و مكتبي بنيان نهاد ،ظ مؤثو    دور آن گردآمدند آگاه هوشمند بظرجال دل

 ( 21:  1353)بظ نقل ا  رائيق، «    خواهي در ايران استحجدد

مخفي در دورۀ قاجاريظ را بايدد سداختار سياسدي اسدتبدادي آن گيري مجامع مخفي و نيمظعلت شكل

ا بدظ يداري شداه و دانست  بسياري ا  روشنفكران ايراني آشنا بظ حمدن مدرن در حلا  بودند حا اصدلاحاحي ر

هداي چدون امير،بيدر، شخوديت حدوان بدظ حدلا ها مديدربار در جامعظ حققد بخشند  ا  جملظ ايق حلا 

اجتمداعي  -سياسدي هايي ا  نيروهدايبخش ،خان سپهسالار و     اشاره ،رد  اماخان، مير احسيقمير املكم

ابرايق در حلا  بودند حدا ا  حققدد اصدلاحا  بن ديدند،نفع خود نمياصلاحا  را بظانجام  نفع در جامعظذي

 آميدز بدود  در چنديق شدرايطي روشدنفكراني چدون هاي آنان موكقيدتجلوگيري نمايند  در عمل نيز حلا 

،اري مناسب براي حربيت نيروهاي اجتماعي لا م براي حققد اهداف مترقي خان، مجامع مخفي را، راهملكم

 ديدند   خود مي

گونظ ،ظ اشداره حوانست مكمل يكديگر باشند  همان، مي«دارالفنون»در ،نار نهاد  «كراموشخانظ»نهاد 

حوانست نيا هاي كني و حكنيكدي جامعدظ را حدأميق نمايدد  در شد دارالفنون بيشتر جنبۀ ابزاري داشت و مي

حوانسدت چنديق كراموشخانظ مي ،بخش بود  بنابرايقهاي رهاييگي،نار ايق نهاد ابزاري نيا  بظ نهادي با وي 

نيا ي را برطرف نمايد  در عمل نيز كراموشخانظ با اقبال عمومي مواجظ شد  ايرانيان بسدياري ا  هدر قشدر و 

طبقظ حتي شاه، حعدادي ا  درباريان، اكراد روحاني و امام جماعت بظ آن پيوسدتند  ايدق امدر نشدان ا  درن 

امدا دولدت آن  ،اموشخانظ در ابتددا خدو  درخشديدايرانيان براي حغييرا  ساختاري در جامعظ بود  نهاد كر

، نودم و     خدواهي، جمهوريدتد بدر مبنداي قدانونحوانست با حربيت اكدرامستعجل بود  كراموشخانظ ،ظ مي

در عمل عقيم ماندد  حقددير آن بدود  ،هاي لا م را براي ايجاد حغييرا  ساختاري در جامعظ كراهم ،ند مينظ

ا  عقلانيت آن هم جنبۀ ابزاري آن بظ حيا  خود ادامظ دهد  ايدق جنبدظ ا   كقط يك جنبظ ما،ظ در جامعۀ 

اي داشتظ است  در حمام مقاطع حاريخي حا بظ امدرو  اجتماعي ايران جايگاه وي ه -عقلانيت در حيا  سياسي

 مفهوم عقلانيدت در جامعدۀ مدا رشددي ،اند  بنابرايقسرآمدان قدر  با ولع بسيار در جرب آن حلا  نموده

 بعدي داشتظ است   يك
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حال، پرنفوذحريق كيلسوكان حاريخ معاصدر ايدران حريق و در عيقكرديد يكي ا  ،م شناختظ: فرديديه -

:  1373دانندد )آشدوري، مدا مدي «نخستيق كيلسوفِ حداريخِ مددرنِ»،ظ او را سزاوارِ عنوان طورياست  بظ

      كيلسدوف »عندوان حدوان ا  او بدظخداطر مدي گفت بظ ايدقنوشت و بيشتر سخق مي(  كرديد ،متر مي151

 نيز ياد ،رد  «هانوشتظنا

اند  رضا داشتظ هاي او حوجظشود ،ظ بظ انديشظمياي ا  كضلا حشكيل اندن حلقظ در گِرد كرديد اندن    

احمد، داريو  شايگان، احسان نراقي، داريدو  آشدوري، ابوالقسدق جليلدي و اميرحسدق داوري، جلال آل

 و گفتظ شده شاهرخ مسكوب و نجف دريابنددري نيدز در جلسداحي ،دظ كرديدد در   اندهانبگلو ا  ايق جملظج

شود  مقور بقدث در مشهور مي «كرديديظ»اند  جلساحي ،ظ بظ ،ردهها مقوريت داشتظ است شر،ت ميآن

 مسائل كلسفي شرقي و اربي بوده است  «كرديديظ»جلسا  

         رديددد بددظ مفهددومشددرق و اددرب اسددت  شددرق و اددرب در انديشددۀ ك مقددور گفتمددان كرديددد مفدداهيم

 هاي وجودي است نظ جغراكيايي  حاريخي است  شرق و ارب اصطلاح -كلسفي

 «لباب ،تدب آسدماني و وحدي الهدي اسدتشرق لب»چظ اصالت دارد شرق است: در انديشۀ كرديد آن

شدود، يابد  با پنهان شدن شرق، ارب هويدا مي(  ارب در حقابل با شرق موضوعيت مي34:  1350)كرديد، 

،نيم كقط بظ عنوان سمبول، ايدق دو لفد  كعلاً ،ظ ا  شرق صقبت مي»و ايق سرنوشت حاريخي بشر است: 

را بپريريم  يرا حوالت حاريخي جهان امرو ، هميق حوالت حاريخي ارب است، و شرق در خفاست    با ظهور 

ند و خورشيد حقيقت اروب، و ا  آن  مان بر سدير حداريخ، همدواره بيشدتر ،يونانيت، ماه واقعيت طلوع مي

 ( 33)همان :  «،ندسير حاريخ مغرب  ميق و وِلايت حسلط پيدا مي

ندوع باروري ايق سخق بقث برانگيز، در بعد كلسفيِ انتقادي قرار دارد، ،ظ متوجۀ انسدان اربدي و  هدم

چدظ در نگاري ،شيده شده است  بظ نور كرديد و پيروانش، آنا دۀ اوست ،ظ بظ گردابي ا  نيستشرقيِ ارب

مدرن و انكار خداي اسدت ،دظ بدظ انگاري شبظباشد، شيفتگي آن بظ نيستآيندۀ كلسفي ارب قابل حوجظ مي

 ( 59:  1373،شد )ريشار، هاي بزرگ معنوي سنتي بشريت را هم ميدنبال خود جريان

هداي ،ندد  انسدان حمدام وي گديكيلسوف آلماني مطرح مي 1خبقث كرديد يادآور بقثي است ،ظ كويربا

دهدد و خدود را ندظ جانشديق خددا بدر روي داد، امرو ه بظ درون خود راه ميمتعالي را ،ظ بظ خدا نسبت مي

اسدت  انسدان جديدد بدظ خدود  2داند، و ايق همان اومانيسدم ميق بلكظ خداي  ميق و شايد ،ل هستي مي

خداي متعالي نيز ا   ندگي و انديشۀ انسدان امدرو   ،حرحيبداند  بديقد هستي مياصالت داده و خود را بنيا

سدت ،دظ معتقدد بدظ 3يا انسدان كاوسدتي «انسان خودبنيادانگار»بندد  ايق كرايند باعث حكويق رخت برمي

 ر و سرنوشت خويش است حسلط بر حقدي

باشددد  انديشددۀ رومانتيسددتي، شددك، كرديددد ا  حأثيرگددرارحريق انديشددمندان معاصددر ايددران مدديبدددون

را براي نسلي ا  روشنفكران ايراني كراهم نمود ،ظ پس ا  چند دهدظ،  و ضدمدرن كرديد  مينظ 4نوستال يكي

روشنفكراني همچون شدريعتي و ضديت با مدرنيتظ قرار دارند   «با گشت بظ خويشتق»همچنان در حمناي 

                                                 
. Ludwig Feuerbach1  

. Humanism2  

. Faust3  

. Nostalgic4  
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نقدادي بسدياري ا   معنداي كرديدد بدظنقدادي   انددحقدت حداثير كرديدد بدوده ،احمدآلل و پيش ا  آن جلا

رضدا نراقدي و احسدان  شايگان،داريو  شريعتي، علي  احمد،لهمچون، جلال آ 50و 40ۀ روشنفكران ده

   باشدمي داوري

 حمنداي ،وديعدظ گراشدت 50 و 40 ۀروشدنفكران دهد ۀچظ احمد كرديد در انديشدآن ،طور خلاصظظب

  كرديد بود مدرنيتظرويكردي براي مقاومت در برابر  ۀمثاب بظ «شت بظ آنبا گ» و «اصل، خاستگاه، ريشظ»

، عامل مهمي در حعليد و كراموشي آن )مدرنيتدظ(، بدراي «گريسلطظ»و  «ارب»بظ  «مدرنيتظ»با حقليل 

   چند دهظ ا  سوي روشنفكران ايراني است  

هدايي مراد ا  چپ، حمامي گروه ظمقالگيرد  در ايق گرايي طيف وسيعي را در برميچپ :گراييچپ -

هداي مدرهبي همچدون حوان ا  گروهباشند  در ايق ميان حتي مياست ،ظ داراي گرايشا  مار،سيستي مي

سا مان مجاهديق خلد نام برد، ،ظ با پرير  اجزاء و عناصري ا  مار،سيسم بظ اسلامي راديكدال و انقلابدي 

اجتمداعي  -هداي سياسديحريق و ماندگارحريق جريانديميطور ،لي، جنبش چپ ايران ا  قدست ياكتند  بظ

هداي صدد سدالظ خدود كدرا  و نشديبشود  جنبش چپ ايران در حاريخ يدكحاريخ معاصر ايران مقسوب مي

       گيددرد ،ددظ داراي گرايشددا  هددايي را در بددر مدديبسددياري را حجربددظ نمددوده اسددت  چددپ ايرانددي گددروه

اجتمداعي موجدود  -ده، و در پي سدرنگوني انقلابدي نودام سياسديلنينيست، يا ،مونيستي بو -مار،سيست

 بودند      

دوران سوسديال »هدا در ايدران را بدظ سدظ دوران، يعندي معمولاً  مدان حشدكل سراسدري مار،سيسدت

عدلاوه بدر  ( 14:  1366،نند )طبدري، ، حقسيم مي«ايدوران حوده»و  «دوران ،مونيستي»، «دمكراسي

 نيز نام برد ، «ستيزيدولت»يا  «دوران چريكي»ا  دورۀ چهارم حقت عنوان حوان ايق سظ دوره، مي
      انديشددۀ مار،سيسددتي ا  دورۀ مشددروطيت در ميددان روشددنفكران موضددوعيت ياكتددظ بددود  امددا عنوددر 

جدرابيت بيشدتري ياكدت  ا  جملدظ  1340ا  اوايدل دهدۀ  وشدنفكران مار،سيسدتستيزي در ميان ردولت

هاي خود قدرار داده و بدظ حقددم عمدل بدر ستيزي را در اولويت برنامظ،ظ انديشۀ دولتروشنفكران ايق دورۀ 

و گدروه مسدعود  «سدياهكَل»ضدياء ظريفدي يدا حسدق -حوان ا  گروه بي ن جزندينوريظ معتقد بودند، مي

 نام برد  ،اميرپرويز پويان -احمد اده

حوده كعدال بودندد و در سراسدر دهدۀ اعضاي گروه جزني عمدحاً پيش ا  ،ودحا در سا مان جوانان حزب 

شد ،ظ گروه احمد اده ا  كعالان جواني حشكيل مي ،  اماندهاي مخفي كعال مانده بودصور  هستظبظ 1330

     حجربدظ و نسدبت بدظ حیدوري مار،سيسدتي پيشينۀ جبهۀ ملي و مرهبي داشتند و در كعاليدت سياسدي ،دم

،دظ هدر دو گدروه پيشدگام حددويق و جهت اسدت: نخسدت ايدقاطلاع بودند  اهميت ايق دو گروه ا  ايق ،م

،ظ ا  هر دو گروه حعداد ،اكي باقي هاي عملي مبار ۀ چريكي در ايران بودند  دوم ايقبرداشتق نخستيق گام

هاي كددايي بظ حملا  چريكي عليظ ر يم شاهنشاهي دست بزنند  در واقع، چريك 1350ماندند حا در دهۀ 

 ( 95 -94:  1383وجود آمد )بهرو ، بظ 1350در كرورديق سال  ا  اداام ايق دو گروه

دانستند( در اولويت عمل سا مان مي «پدر روشنفكر»عنوان هاي كدايي خلد او را بظجزني )،ظ چريك

ا  نور ما، نظ حرس ا  عمل، نظ حرس ا  ارحكاب اشتباها  احتمدالي، بلكدظ حدلا  بدراي »گويد: بر نوريظ مي

هداي ،داملاً درسدت را كدراهم برانداختق شرايط ،نوني با صميميت و شجاعت وسيلۀ رسيدن بدظ حا،تيدك
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شدود  ،ند و حوقيح مديهاي ما رشد ميخواهد ،رد  در واقع، حنها ا  طريد پراحيك )عمل( است ،ظ حیوري

،داري ، ا  حرس عمل، و ارق شدن در مسائل صركاً استراح يك، حنها ما را بظ مقاكوظماندن در مرحلۀ حیوري

 ( 164:  1383)بظ نقل ا  وحد ،  «،ندطلبانظ( هدايت مي)كرصت 1اپورحونيستي

يش در پروسۀ مبدار ۀ انقلابدي    مبدار ۀ اقتودادي بديش ا  پد»گويد: حر مياحمد اده با لقني راديكال

دهد  ايق امر نتيجۀ حوكيد رو اكزون سياست بر اقتوداد، نتيجدۀ حسدلط دشدمق اهميت خود را ا  دست مي

حريق وسايل در حقت شرايط اختناق و حرور، نتيجۀ حسدلط جهداني امپرياليسدتي و ،نندهطبقاحي با سر،وب

)همدان:  «گرراندديخلاصظ نتيجۀ ايق امر است ،ظ حسلط جهداني امپرياليسدتي دوران احتضدار خدود را مد

166 ) 

گروه جزني و احمد اده، پس ا  آشنايي با هم و آگاهي ا  اككار و نوريدا  سياسدي يكدديگر، در  ميندۀ 

وحد  براي همكاري، بظ حواكد رسيدند  گروه جزني ،ظ سابقۀ كعاليت در حزب حوده داشت بظ لدزوم ايجداد 

هداي دهي اكراد در حديمسا مان عناصر جديد،رد  عضوگيري و آمو   ،يك سا مان كعال سياسي حأ،يد مي

شدند، مورد حأييد قدرار گركدت  حميدد مي بط در يك مر،ز با يكديگر مربو سظ نفري، ،ظ حوسط عناصر را

عمدل آورده، دربدارۀ اشرف )عضو گروه جزني( در حقليلي ،ظ يك سدال پدس ا  آادا  مبدار ا  چريكدي بدظ

يق نتيجظ رسيده بوديم ،ظ در اوايدل ،دار، ايجداد هدر ندوع سدا مان     ما عملاً بظ ا»استراح ي گروه نوشت: 

باشدد، لدرا بدظ حیدوري ،دار علت ،نترل شديد پليس مقدور نميها، بظمنوور بسيج حودهوسيع و گسترده، بظ

طور ساده، ايجاد برخوردهاي مسلقانظ و ضربظ  دن بظ دشمق براي گروهي معتقد شده بوديم  هدف گروه بظ

بدظ  «مبدار ۀ مسدلقانظ»خفقان در مقيط سياسي ايران و نشان دادن حنها راه مبار ه يعني درهم شكستق 

 ( 384-383:  1، ج  1371)بظ نقل ا  نجاحي،  «مان بودخلد ميهق

نقدو مدؤثري حقدت ،نتدرل هاي ،ارگري را بظ، ر يم شاه حوانستظ بود حمام احقاديظ1340حا پايان دهۀ 

هداي ابدرا  ها مسددود ،ندد  مسددود شددن حمدام راهياسي مخالفان را در آندرآورد و راه ورود و كعاليت س

طدور ،لدي، نارضايتي سياسي، همراه با نبودن هيچ امكداني بدراي سدا ماندهي طبقدۀ ،دارگر يدا مدردم بدظ

هداي هاي جوان را بظ ايق نتيجظ رساند ،ظ بظ خشونت متوسل شوند و حوجۀ خدود را بدظ نوريدظمار،سيست

 ( 236:  1383ظ معطوف ،نند  )بهرو ، مقاومت مسلقان

ستيزي و حقدم عمل بر نوريظ در اولويت گفتمدان روشدنفكري قدرار گركدت  حرحيب، انديشۀ دولتبديق

هاي ،ظ آمادگي چنيق رويكردي را دارا نبودند، بظ ناچار براي ادامۀ موجوديدت خدود وارد چنديق حتي گروه

هداي چريك 1349،ظ در  سال     حا ايق»هايي بود: گروه اي شدند  سا مان مجاهديق خلد ا  چنيقعرصظ

شان در اوايل ندهۀ[ پنجاه سياهكل وارد عمل شدند و ايق ،ار، سا مان مجاهديق را برخلاف ميل و آمادگي

مان معركي نمايند چدون اگدر ايدق را وادار ،رد ،ظ ايشان نيز وارد عمل شوند و موجوديت خود را بظ جامعظ

عنوان پيشگام نيروهاي مبار  در اذهدان هاي كدايي ميدان عمل را ا  ايشان گركتظ بظند چريكدادانجام نمي

 (  120:  همان) «بستنقش مي

دار شدند ،ظ ندظ ا  اي را عهدهدست  دن بظ جنگ چريكي شهري، در واقع وظيفظها با حوميم بظآن ،اما

،دظ چگوندظ، در ايدق بش چريكي در ايدران بدراينبود  جنابهام لقاظ نوري و نظ ا  جهت عملي روشق و بي

                                                 
Opportunistic .1  
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قدانوني، يدك هاي ،ارگري نيمدظشرايطي ،ظ نظ جنبش انقلابي دهقانان وجود داشت و نظ احزاب يا احقاديظ

 ( 236حكومت مقتدر را سرنگون سا د، هيچ راهنماي عملي نداشت )همان : 

ان خلدد ايدران، منودفانۀ قضداو  حميد اشرف، در  مينۀ نقايص، ،مبودها و اشتباها  سا مان كددائي

شدد  حجربگي[ ناشي ميها ا  ايق نبيحجربگي بود، بقيۀ ضعفحريق ضعف ما، بي    مهم»،رده و گفتظ است: 

هدا و آر وهداي سياسدي خواستيم  ود بظ نتيجظ برسيم  سا مان ،اكي براي حققد بخشيدن بدظ طدرحما مي

بگي خود وقوف نداشتيم و بظ نيروهاي خودمان بيش ا  حد، بهدا حجرگركتيم  ن   [ ما بظ بيخود، در نور نمي

 (  440:  1، ج  1371)بظ نقل ا  نجاحي،  «داديم   مي

 ها حدلا  در حددويق اسدتراح ي سدا مان، اعتدراف رهبران سا مان مجاهديق خلد ايران نيز، پس ا  ماه

مبار ه ضد امپرياليستي، بظ پيدرو ي حوان در ،نند بدون حقليل مشخص ا  شرايط اجتماعي جامعظ، نميمي

    درست است ،ظ بدون دست  دن بظ يك مبار ۀ مسلقانظ، امكان پيرو ي بر دشمق اددّاري »دست ياكت: 

حر ايق است ،ظ ايدق خوار )بظ سر،ردگي امپرياليسم آمريكا( نيست، ولي نكتظ مهمهمچون امپرياليسم جهان

اي باشد ظ مبتني بر يك حقليل مشخص ا  شرايط اجتماعي جامعظحواند پيرو  باشد، ،مبار ه در صورحي مي

 (  442:  همان) «گيرد،ظ مبار ه در آن صور  مي

را داري جهداني و وابسدتگي اقتوداد ايدران بدظ آنهاي جوان حا،ميت نوام سرمايظحرحيب، چريكبديق

طور ،لي، مقدو بظنيق وابستگي و دانستند، و ركع چهاي اقتوادي و اجتماعي ميعامل اصلي برو  نابساماني

هاي مبار احي خود قرار داده بودند  اِشكال چنيق رويكردي در ايق بود نوام امپرياليستي را در اولويت برنامظ

هاي اقتوادي و اجتماعي يا بدظ نمود  در واقع، نابساماني،ظ بظ عوامل بيروني بيش ا  عوامل دروني حوجظ مي

شدد  در خوار حبيديق مديوسيلۀ متغير بيروني يعني امپرياليسم جهانجامعظ بظ نياكتگيعبار  ديگر، حوسعظ

چنيق رويكردي، عوامل دروني و بظ عبار  ديگر نقد حاريخي، اجتماعي و كرهنگي جامعۀ سدنتي، مقلدي ا  

 اعراب نداشت  

وگو با نوام تگرا، باب هرگونظ حعامل و گفهاي جوان با احخاذ چنيق رويكرد حقليلا  سوي ديگر، چريك

گدراي خدود هاي ايدئولو يك و مطلددو در حوار حنگ نوريظ بستندري جهاني را بر روي خود ميداسرمايظ

داري جهداني، امپرياليسدم و    در گشتند  در واقدع، مفداهيمي چدون وابسدتگي، نودام سدرمايظمقبوس مي

گركت، و بدظ دنبدال خدود ميشكل يق حهايي بود ،ظ در آمريكايي لاهاي جوان يادآور نوريظگفتمان چريك

 هايي چريكي را همراه داشت      جريان

     حدأثير مار،سيسدم روسدي و بدا آشدنايي بدا آثدار حرحيب، روشنفكران مار،سيست ايراني ،ظ حقدتبديق

ق ، انقلاب مسلقانظ را جدايگزي50و  40هاي وي ه در دهظبودند، بظ 3، ،ار،وس ماريگلا2، ر ي دبره1گواراچظ

گراياندۀ نخسدتيق روشدنفكران مار،سيسدت و شدبظ مار،سيسدت طلبانۀ و قانونحفكرا  اصلاحي و مساوا 

 هاي ناسيوناليستي و ضد سلطۀ بيگانظ بودند  ايراني نمودند  آنان بيشتر داراي گرايش

   حوسط حني چند ا  اكرادي ،ظ علاقظ بدظ نشدر  1346: حسينيۀ ارشاد در سال حسينيۀ ارشاد -

بودند، حأسديس  «هاي اسلاميانجمق»هاي نو داشتند و بظ نوعي متأثر ا  جريان هاي ديني در قالبشظاندي

                                                 
. Che Guara1  

. Regis Debray2  

. Carlos Mariglas3  
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بخش ا  حسينيۀ ارشاد حلاشي بود براي ارائۀ اسلامي نوگرا، ،ارآمد و رهايي ( 469:  1383شد )جعفريان، 

در ارشداد اعضداي اكتخداري روحانيون حاضدر      ( 329:  1381نوري )رهنما، انديشي و ،وحظورطۀ حاريك

روحدانيون ي مؤسسظ در دست ايررو، قدر  اصلها نقش چنداني نداشتند  ا  هميقگيريبودند و در حوميم

 (  328)همان :  بود

شريعتي  ماني وارد ارشاد شد ،ظ ايق مؤسسظ ا  مدحي قبل دستخو  آشفتگي شده بدود و ،متدر علي 

هايي ،ظ هيچ ربطي بظ شريعتي نداشت، بظ اوج خدود رسديد ا،شا  سظ ماه پس ا  اوليق سخنراني وي، ،ش

بود، در ادامدظ بدظ  1ميناچيناصر مطهري و مرحضي چظ در اصل يك اختلاف سليقظ ميان (  آن333:  همان)

نزاع ميان دو قرائت مختلف ا  اسلام حبديل شد ،ظ هريك مخاطبان خاص خود را داشت  شريعتي نماينددۀ 

بود و مطهري بظ هميق دليل مجبور شده بود بدظ دكداع ا  قرائدت ديگدر بپدردا د و در  يكي ا  ايق دو قرائت

   گونظ ،ظ اشاره شد مؤسسديق ارشداد بدر آن بودندد حدا نهدادي   همان2نهايت خود را نمايندۀ آن قلمداد ،ند

جريدان  اسدتقلال حسدينيظ و همچنديق اسدتقلال ،حرحيدبوجود آورند  حدا بدديقدور ا  نفوذ روحانيان بظبظ

  بداره دسدت نياوردندد  مطهدري در ايدقرا حف  ،نند  اما در عمل حوكيد چنداني بدظروشنفكري ملا م با آن

نويس اساسدنامۀ نارشداد[ بدود پيش ت ميناچي پي بردم حيق مطالعۀاوليق باري ،ظ بظ سوء ني»نويسد: مي

حدد در حاشديظ قدرار گدركتق همان(  منوور مطهدري ا  رو  وا) «،ظ طبد يك رو  واحد حهيظ شده بود

 روحانيان در نوار  بر حسينيظ بود 
، ،شمشي دائمدي ميدان روحانيدان 1351ا   مان حأسيس حسينيۀ ارشاد حا پايان ،ار آن در آبان سال 

اي ميدان وگوي سا ندهاي سبب شد حا گفتسنتي و اعضاي نوگراي حسينيظ در جريان بود  چنيق روياروي

وگدوي سدا نده ميدان ايدق دو جريدان در گيري گفتوجود نيايد  عدم شكلگرا بظايق دو جريان سنتي و نو

گيدري گدروه كرقدان و حدرور روحانيدان ا  جملدظ هاي بعد عواقب حلخي ا  خود بظ جاي گراشت  شدكلسال

 مطهري ادامظ ايق رويارويي بود  

ا اهميت آن بود  جنبدۀ گرايان و نوگرايان در حسينيۀ ارشاد يك جنبظ ا  ،ار،رد ي،شمكش ميان سنت

اجتمداعي ايدران  د سياسي هايا  نهادهاي حأثيرگرار بر جريان ديگر آن راديكاليزه ،ردن جامعظ بود  ارشاد

باشديم  راديكدال در ايدران مدي هدايگيري جريان، شاهد شكل50و  40ي هاباشد  در دهظمي 50در دهۀ 

ارشاد و در رأس آن علي شريعتي ضدمق حأثيرپدريري دارد  حسينيۀ  هارشاد حأثير مقسوسي بر ايق جريانا

 سزايي داشتظ است  نقش بظها، حر شدن ايق جريانديكالا  آن در را

گدرا، ليبدرال و سوسديال دمدو،را  هاي چپ،ظ نيروها و گروه، در حالي50و  40هاي در سرحاسر دهظ

هداي ديندي گيرند، حو هيب قرار ميها حقت حعقشوند و اعضاي آنحوسط دولت پهلوي ايرقانوني اعلام مي

 ( 280:  1384نقل ا  ميرسپاسي، بظشود )يابند و بر حعداد آن اكزوده ميحوجظ حوسعظ مياي قابلگونظبظ

دادند  حسينيۀ ارشاد و هاي خود ادامظ ميدر چنيق كضايي جريانا  مرهبي با آرامش بيشتر بظ كعاليت

هداي يدك روشدنفكر نمودند  ساوان ا  سخنرانيدا،ثر استفاده را ميوجود آمده حشريعتي نيز ا  شرايط بظ

                                                 
مقمد همايون )منبع مالي(، ناصر ميناچي )مديريت(، و مرحضي مطهري)سخنران(، نخستيق اكرادي بودند ،ظ حسينيظ را بنياد . 4

 گراشتند 

  ، حرجمۀ ،يومرث قرقلو، حهران: گام نو اكجاآبادمسلماني در جستجوي ن( 1381  براي مطالعۀ بيشتر ر ن  بظ: علي رهنما، ) 5



 24 

جوياندظ داشدت هاي شريعتي در ابتدا ،متر لقق ستيزه،ظ سخنرانينوگرا چندان نگران نبود، بظ خووص آن

در حسينيۀ ارشاد نيروهاي نوگرا و سنتي چنان سرگرم حخريب يكديگر بودند ،دظ سداوان  ،و ا  طرف ديگر

با وقدوع حدوادثي چدون سدياهكل لقدق  ،،ظ ايق رويارويي باعث حضعيف هر دو جناح گردد  امااميدوار بود 

 حر شد   جويانظهاي شريعتي نيز ستيزهسخنراني

، ارشاد بظ خانۀ امني بدل شده بود ،دظ روشدنفكران ناراضدي و انقلابيدون 1351و  1350هاي در سال

   اي ،دظ اطلاعدا  مربدو  بدظ ،ردندد  در جامعدظيجدا حدس همبسدتگي را حجربدظ مدبالقوه با حضور در آن

اي بددل شدده اطلاع رساني دست آورد، ارشاد بظ مر،زبظحوان هاي مخفيانۀ انقلابي را بظ دشواري ميكعاليت

شدد )رهنمدا، ها و اخبار مربو  بظ اقداما  و سلامتي مجاهدديق همدواره منتشدر مديبود ،ظ در آن اعلاميظ

1381  :452 ) 

و  40گرار بر جامعۀ روشنفكري ايدران در اواخدر دهدۀ حسينيۀ ارشاد ،ظ ا  نهادهاي حأثير ،يبحرحبديق

گدراران بود، بظ پرورشگاهي براي حربيت انقلابيون بدل شدد  مرحضدي مطهدري ،دظ ا  بنيدان 50اوايل دهۀ 

نويدر الا هدر  اي حققيقاحيحسينيۀ ارشاد بود، اعتقاد راسخ داشت ،ظ رسالت ارشاد ايق است ،ظ بظ مؤسسظ

ديد و بيشتر مايدل بدود روابدط نمي بظ مباحث سياسي را در شأن ارشادرو، ورود مور بدل شود، و ا  هميق

در عمدل ارشداد و در رأس آن شدريعتي متدأثر ا   ،(  اما360يان گستر  دهد )همان :مؤسسظ را با دانشجو

 ند  جويانظ در پيش گركتگفتماني ستيزه 50و  40هايي چريكي دهظكضا

شدود )كو،دو، ، قائدل مدي«2نويسدنده»و  «1مؤلدف»ميشل كو،و انديشمند كرانسوي حمدايزي ميدان 

ور د  (  بظ نور كو،و، نويسنده با حأثير پريري ا  شرايط عيني جامعظ بظ آكرينش گفتمان مبادر  مدي1378

ي گفتمدان، شدرايط مؤلدف واقعد ، امداباشدبظ عبار  ديگر، هرچند نويسنده متأثر ا  شرايط ذهني خود مي

 ست ،ظ نويسنده را در بر گركتظ است عيني

    و  «جوياندظسدتيزه»گيدري ندوعي گفتمدان بر ايق اساس، در حاريخ جريدان روشدنفكري، شداهد شدكل

، گفتمدان مسدلط ندزد 1350و  1340هداي خودوص در دهدظهستيم  ايق گفتمان، بدظ ،«گرايانظهويت»

امدا مؤلدف ايدق گفتمدان  ايراني نويسندۀ ايق گفتمان هسدتند،كران روشنفكران ايراني است  هرچند روشنف

باشدد، و در انديشد  جامعۀ استبدادي ،ظ در پي مدرن ،ردن خود مديست ،ظ روشنفكر در آن ميايجامعظ

 دارد  گونظ انتقاد و مخالفتي را نيز روا نميايق راه هيچ

،دار،رد نهداد روشدنفكري مشداهده ،درد  بدا حوان رابطۀ مستقيمي ميان ساخت جامعدظ و بنابرايق، مي

اجتماعي جامعظ، روشنفكران نيز بظ قهر و خشونت متوسل شددند  در چنديق  -مسدود شدن كضاي سياسي

 خواهي باشد، شكل نخواهد گركت  گرايي، جمهوريت و آ اديشرايطي نهادي ،ظ بتواند مشوق قانون

 مواجهه با غرب -3
، سوميق سدطح حقليدل در ايدق پد وهش اسدت  «مدرنيتظ»يا  «ارب»مواجهۀ جريان روشنفكري با 

     ،دظ درخيدر اختوداص دارد، در حداليبيشدتر بدظ دو دهدۀ ا وم مدرنيتظ نزد روشدنفكران ايراندي،اربرد مفه
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حوان گفت ،ظ مواجهظ بدا ادرب يدا طور ،لي، ميبود  بظ «ارب»هاي پيشيق، مفهوم موطلح نزد آنان دهظ

ها و رويكردهاي مختلفدي شده و چالشيا كرهنگي حلقي «هويتي»ايراني، مواجهۀ مدرنيتظ نزد روشنفكران 

ور ي ايرانيدان در قدرن ها و رويكردها، بخشِ عويمدي ا  حداريخ انديشدظرا نيز در بر داشتظ است  ايق چالش

 اخير را بظ خود اختواص داده است     

شبظ با حقولا  چند صد سالظ ارب آشنا ظ يك،جاييروشنفكران ايراني در مواجهظ با حفكر مدرن، ا  آن

را نداشدتند، موضدعي حدداكعي در برابدر آن احخداذ هاي خاص آنگشتظ بودند، و حوان درن و كهم پيچيدگي

 حوانست هويت شرقي آنان را مقو نمايد  ياكت، ،ظ مينمودند  ارب در نگاه آنان با مواهر منفي حبلور مي

شمسي در برليق منتشدر  1306حا  1301هاي  اده در سالق ،اظم،ظ حوسط حسي ايرانشهردر مجلۀ 

حمدن ارب بدبختانظ بشر را طوري ارق ماديا  ،درده ،دظ بدراي اعدتلاء روح انسداني »خوانيم: شد، ميمي

حدر و مجالي و راهي با  نگراشتظ است  حمدن ارب  ندگي امرو ي انساني را نيز بظ  نددگي حيدواني نزديدك

حر ساختظ است    ايق حمدن، همظ ارق حرص و آ ، همدظ حشدنۀ خدون، همدظ در رد پائيقبلكظ در بعضي موا

صيد ثرو ، همظ در پي اوب حقوق ديگران، همظ در جستجوي لراير مادي، همظ در خودپرستي و كريدب 

 ( 121:  1383)بظ نقل ا  بهنام،  «انددادن مردم سرگرم

حدوان رد پداي نگدار  درآمدده اسدت، مدي شمسدي بدظ 1302در ايق متق ساده ،ظ در حدوالي سدال 

را مشداهده ،درد  در واقدع، بسدياري ا  انديشدمندان  1انديشمندان رومانتيك اروپايي چون  ان  ان روسدو

و در  6، رندظ گندون5، مدارحيق هايددگر، اشدپينگلر4، ارنست يونگر3، و پيش ا  او روسو، نيچظ2اروپايي ا  گوحظ

احمدد، رضدا  اده ايرانشهر، احمد ،سروي، احمد كرديد، جدلال آل،اظم ايران طالبوف، مير اآقاخان ،رماني،

 شوند    داوري ا  منتقدان و يا مخالفان جدي مدرنيتظ مقسوب مي

جندبش »اي را بظ حمددن جديدد با شدناخت  حوان چنيق نگاه بدبينانظدر انديشۀ احمد ،سروي نيز مي

هدا در  نددگي پديدد ها بظ جهان داده و ديگرگونيو حكان هاي با پسيق ا  اروپا رخ نمودها ،ظ ا  سدهدانش

هاي بزرگي در راه پيشركت است    چيزي ،ظ هست ايق جنبش يا پيشركت بظ حنهايي هوده آورده، خود گام

ها برخاستظ اسدت  اروپدا ،دظ جاي سود  يان آنايم حا امرو  بظ،ظ گفتظدرستي نداده و نتوانستي داد و چنان

ها رواج ياكتظ     ندگي رو بظ دشدواري نهداده و رو  بدظ رو  نبش است، ا  رو ي ،ظ ايق دانشگاهوارۀ ايق ج

ها بهر جوانان برپا گردد دشوارحر گرديده    در اروپا بايد يا جنگ باشد ،ظ ايمني ا  ميان برخيزد و ،شتارگاه

 (  87:  1340)،سروي،  «باشدشان بستظ ،ار باشند و راه رو ي بظ رويو يا انبوهي ا  مردم هر ،شوري بي

هداي جامعدۀ سدنتي ها و معنويت ،ظ ا  وي گيحسيق نور نيز حمدن مدرن را باعث ا  بيق ركتق ار  

داند  ا  نور او حمدن مدرن باعدث طغيدان انسدان عليدظ خددا و گركتدار شددن انسدان در مدنجلاب بود، مي

،ندد، بظ احخاذ رويكدردي علمدي دعدو  مدي ،ظ همظ راآشفتگي، پوچي و انقطا  بوده است  نور در حالي

چنان ،ظ ا   مدان رنسدانس در حمدن مدرن، آن»دهد: پيامبرانظ ا  شكست و انقطا  حمدن مدرن خبر مي
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،دظ اي است ،ظ بظ شكست انجاميده است، شكسدتي چندان سدخت ،دظ در ايدقارب گستر  ياكتظ، حجربظ

     بدظ وجدود آورده اسدت  اگدر ايدق حمددن را، بدا همدۀ هاي ديگدري بجويدد حرديدد آدمي در آينده بتواند راه

خدورده بددانيم اي شكسدتهايش در مورد سرشت انسان و جهان ،ظ پايۀ آن است، چيزي جز حجربدظكرض

 (  187:  1384)بظ نقل ا  بروجردي،  «ايمالعاده ايرعلمي ركتار ،ردهكوق

اي سدنتي جوامدع آسديايي دارد ،دظ در داريو  شايگان نيز نگاهي نوستال يك و رومانتيك بدظ نهادهد

ا  ميان ركدتق مراحدب شدیون انسداني »اند: گر مدرنيتظ حاب مقاومت را ا  دست دادهمواجهظ با امواج  ويران

 هدا  موجب شد ،ظ مرجعيت و اطاعت ،ظ اساس نودام اجتمداعي آسديايي بدود، ا  ميدان بدرود  در آن نودام

ساخت، همسر را با شوهر، مريد را بدا مدراد، مخلدوق را بدا خدالد و هايي ،ظ كر ند را با پدر مرحبط ميپيوند

حرحيدب، اعضداي خدانواده، اي ،ظ بر حسب مناسدب و مراجدع، بدظهاي ميانظجامعظ را با شريعت، و نيز حلقظ

پيوست، و سرانجام امت را بظ شريعت و حد، جهاني هم ميهاي خود بظجامعۀ شهري و مملكتي را در حو ه

آورد ،ظ در آن هر شخويتي مكاني داشت، هر صنفي آرماني، هدر قدومي نودامي  امدا وجود ميمخروطي بظ

جاي آن آرمان دمو،راسدي و آ ادي هدر انسدان را در حمدن ارب ايق سلسلظ مراحب را ا  ميان برداشت و بظ

ادرب را  مقابل قانون گراشت  در واقع، قانون جاي نوام ،استي و حكاليف جامعۀ آسيايي و قدرون وسدطايي

 ( 144:  1371)شايگان،  «گركت

    حدريق وجدظ، هسدتي مدا را حهديدد در برابر كرهنگي ،ظ بظ مهداجم»رسد ،ظ: شايگان بظ ايق نتيجظ مي

 (  58)همان :  «،ند، ما حد سكو  نداريممي

حوان ا  عبدالكريم سرو  ندام بدرد  سدرو  نسدبت بدظ ديگدر ا  ديگر روشنفكران منتقد مدرنيتظ، مي

،ند، اما او نيز نقدي اخلاقدي بدر مدرنيتدظ حر نسبت بظ مدرنيتظ احخاذ ميشنفكران ايراني، موضعي معتدلرو

هداي پيشگي و نامردمي بسيار ،ردند و ندام،اري و ستمگري و كريب مينيان سلطظ    مغرب»داند: وارد مي

مطدامع و مكايدد خدويش، عوديم ارجمند و شريفي چون آ ادي، آبادي، برابري، حكامدل و    را بدظ نجاسدت 

 ( 238:  1366)سرو ،  «آلودند

در برابر حهاجم كرهنگي ارب ،ظ هويت شرقي ما را نشانظ گركتظ بود، روشنفكران حف  ميدراث بنابريق، 

 نمودند  ها را حوصيظ ميو با گشت بظ ريشظ

بدظ شدكل  ،«خويشدتقبدظبا گشدت»و  « دگيارب»، «حكنولو ي»نزد روشنفكران ايراني، مفاهيم 

نسدبت بدظ  2گراياندظو حجزيدظ 1گراياندظاند  علاوه بر ايق، ايشان بر دو رويكدرد ،دلهم گره خوردهبظعجيبي 

 باشند مدرنيتظ در نوسان مي

گرايانظ نسبت بظ حمدن مدرن دارد، داريو  شايگان اسدت  ا  جملظ روشنفكران ايراني ،ظ رويكردي ،ل

داندد  او در مخالفدت بدا ديددگاهي ،دظ ناپرير ا  حفكدر مددرن مديييشايگان حكنولو ي مدرن را جزيي جدا

حوان گفت ما حكنيك را نمي» گويد:هنگي است ميخواهان اقتباس حكنيك ا  ارب و حلفيد آن با ميراث كر

پرهيزيم،  يرا حكنيك خود حاصل يك حقدول ككدري و نتيجدۀ ،نندۀ آن ميپريريم و ا  عواقب مضمقلمي

 ( 57 -54:  1371شايگان، ) «د هزار سالظ است   نهايي يك سير چن
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 دگي يعندي جهدل ارب»داند:  دگي را ناشي ا  ناآگاهي ا  ماهيت واقعي حمدن ارب ميشايگان ارب

بيندي حدريق شديوۀ جهدانحريق و مهداجمنسبت بظ ارب، يعني نشناختق عناصر االب حفكري ،ظ مآلاً االب

 ( 64 -59:  همان) «موجود روي  ميق است   

شايگان با گشت بدظ  «حفكر حكنيكي»هاي ذاحيِ نوع براي در امان ماندن جوامع آسيايي در برابر آسيب

،ند  در حفكر شايگان مدرنيتظ ،ليتي است ،ظ امكان گزينش را ايدرممكق هاي كرهنگي را حوصيظ ميريشظ

ور او اسلاميت و ايرانيت در هدم يابد  ا  ن،ند  در نزد او با گشت بظ معناي هويت اسلامي موضوعيت ميمي

ايران، در واقع، در دنياي اسلامي همان رسالت را داشت ،ظ آلمان در ارب  اگر بظ گفتدۀ »اند: عجيق گشتظ

هگل مشعل حفكري را ،ظ يونانيان براكروختند آلمان  نده نگاه داشدت، ا  چدراغ اماندت آسديايي در اسدلام، 

  (191 -190)همان :  «ايران پاسداري ،رد

     زيتررسد شدايگان در نوريدا  پيشديق خدود حجديددنور ،درده اسدت  او در ،تداب نور ميا،نون، بظ

ت در معنداي      حدوانيم در سدنمدا نمدي»داندد: گر مديسنت را نيز چون حكنولو ي ويران، هاي جهانآسمان

با مقديط  يسدت خدود گرايي آن باقي بمانيم  وگرنظ دايناسوري خواهيم شد ،ظ با مقيط اجتماعي و واپس

گونظ ،ظ حوليدِ مهارگسيختۀ ماشيقِ حكنولو ي نوعي آلدودگي ذهندي و مقيطدي و حطبيد نياكتظ است  همان

     حدر اسدت،  يدرا جلدوي هرگوندظ آگداهي را مسددود انديشي نيز نوعي آلودگي وخديماجتماعي است، حاريك

 (    234:  1376)شايگان،  «،ندمي

      هداي احمدد كرديدد اسدت  ا  اوي، درخووص شدرق و ادرب، يدادآور انديشدظارد،انمباحث رضا داوري

،ددام بدظ نام برد  ا  نور داوري شرق و ادرب هديچ ،«كرديديظ»عنوان انديشمند برجستۀ نهاد حوان بظمي

جغراكيا، يا سياست حعلد ندارد  مراد ا  شرق و ارب، شرق و ادرب در اصدطلاح اهدل حكمدت اشدراق هدم 

يك حاريخ است، ارب عالمي است ،ظ در وقت حاريخي با نقوي حفكر و با گشايش اكقي ،دظ در نيست  ارب 

وجود آمده است  آخريق منزل و مرحلۀ ارب، مرحلدۀ ،م بظ مقام دائرمداري موجودا  رسيده بظآن بشر ،م

تظ مطلد شدن علم حكنولو يك است  ارب جديد عالمي است ،ظ در آن حقدير آدمدي بدظ حكنولدو ي پيوسد

 ( 27 -26: 1379است )داوري، 

داند ،دظ سدابقۀ دو هدزار و پانودد سدالۀ  دگي را در كلسفۀ يونان ميداوري نيز چون كرديد ريشۀ ارب

 دگدي، صدور  قدديم دارد، اما صور  مشخص و مستولي آن ا  آاا  رنسانس پيدا شده است  با ظهور ارب

،ندد ايق بشر ديگر بندۀ حد نيست  او حد را كرامو  مديآيد  اي بظ دنيا ميشود و بشر حا هحاريخ نسخ مي

حرحيدب (  بدديق58:  1361حا خود جاي حد را بگيرد و صداحب و مالدك آسدمان و  مديق شدود )داوري، 

معني حقليد ا  ارب و حسليم در برابر قدر  علمي و كرهنگدي و حكنيكدي و مدادي  دگي را بظمعمولاً ارب»

 : شانزده(    1359)داوري،  «شمارندمي احكام ديني را ا  لوا م آنديق و  اعتقادي بظدانند و بيآن مي

 ،ندد ،دظ امكدان پارچدظ كدرض مديعكس ،ساني چون نراقي، ارب را يك ،ل منسجم و يدكداوري بظ

در حقيقت ادرب را بدظ اجدزاي خدوب و بدد و »باشد: گونظ آميز  با كرهنگ سنتي شرق را، دارا نميهيچ

ها و اجزايي نيست ،ظ در ،نار هم قرار گركتظ باشدد، بلكدظ حقسيم ،رد  ارب مجموعۀ احم مفيد و مضر نبايد

:  1363)داوري، «اي وارد ،دردخواه در هر حر،يدب حدا هحوان بظ دلرا  نمي،ل واحدي است ،ظ اجزاي آن

حسداب علدم و حكنيدك و ادب ادرب را ا  قهدر و سياسدت »(  داوري بظ شد  مخالف ،ساني است ،ظ 22

   )همان( «،نندمي استكباري و كساد و كقشا جدا 
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شود ،ظ ارب يا بظ حمامي مورد پرير  قرار گيرد، و يا بظ حمامي مدورد انكدار چنيق رويكردي باعث مي

 قرار گركتظ و پس رانده شود  

ارب براي ما يك ،ل »داند: عبدالكريم سرو  در مخالفت با آراء داوري ارب را يك ،ل يكپارچظ نمي

ت نظ يك ،لي  و ،ل ارب، وحدحي اعتباري دارد نظ حقيقي، و امور اعتباري نظ برخوردار ا  وجوداند نظ ا  اس

 مينيان و اطوار و شیون آندان نيسدت، حدا بدظ آندان وحدد  ماهيت    ارب روحي و ماهيتي مقدم بر مغرب

و القاد و حديق ظاهر در عكس، ارب، چيزي جز هميق اطوار و شیون و علوم و آداب هويت ببخشد  بلكظ بظ

:  1366)سدرو ،  « مينيان نيست، و وحد  )اعتباري( ايق نوام عيق وحد  )اعتباري( ارب استمغرب

244 ) 

ناپرير نيست  احخاذ چنيق رويكردي بظ او اجدا ه حرحيب، ا  نور سرو  ارب هويتي واحد و حجزيظبديق

ب حفكيك نموده و بظ گزينش و اداام عناصر مطلوب دهد حا بظ آساني ارب را بظ عناصر مطلوب و نامطلومي

گونظ است ،ظ در انديشۀ سدرو  مبداحثي چدون روشدنفكري ديندي، در كرهنگ ايراني مبادر  ور د  بديق

 شود دمو،راسي ديني و    مطرح مي

ايدم ،دظ عبارحندد ا : ما ايرانيان مسلمان، حامل و وارث سظ كرهندگ»رسد ،ظ سرو  بظ ايق نتيجظ مي

جوييم، بايدد در درون ايدق سدظ كرهندگ مان ميحلي ،ظ براي مشكلا نگ ملي، ديني، و اربي  هر راهكره

 (  106-105:  1370)سرو ،  «باشد   

اي ديريق است  بر ايق اساس، )مدرنيتظ( نزد روشنفكران ايراني داداظ «ارب»طور ،لي، مواجهظ با بظ

ا يدك ،دل ر «ارب»اند  گروهي ، احخاذ نموده«ارب»هاي متفاوحي در خووص روشنفكران ايراني نگر 

گيرندد  جويانظ بدا آن در پديش مديبنابرايق، موضعي ستيزه ما «شرقي»در برابر هويت  دانند،يكپارچظ مي

صور  يك ،ل حلقي نموده، ولي در نهايدت امكدان گدزينش و ادادام را را هرچند بظ «ارب»گروهي ديگر 

-با گشدت بدظ»و  « دگديادرب»مفداهيم  ،«ادرب»و  «شدرق»هيم دانند  بر مبنداي مفدامنتفي نمي

حرحيب، مفاهيمي شدكل گركدت و بدراي ست، شكل گركت  بديق، ،ظ مفاهيمي مبهم و ايرعلمي«خويشتق

              اجتمداعي  -گيري چنيق جرياني متأثر ا  شرايط سياسديچند دهظ مشغلۀ ذهني روشنفكر ايراني شد  شكل

 بود  شكل استبدادي،ا  بالا و بظ اسيونمدرنيزجامعظ، 

چظ در ميان ما نروييدده سو ما معتقد باشيم آنيابد ،ظ ا  يك ماني موضوعيت مي « دگيارب»مفهوم 

( داراي چندان باشد و ا  سدوي ديگدر، آن )حفكدر مددرنو رشد نكرده )حفكر مدرن(، نسبت بظ ما بيگانظ مي

هداي د نمايد  در چنيق وضعي حوور بر آن است ،ظ داشدتظ،ظ بسياري را مجروب خو هيبت و ثلابتي باشد

خودي در برابر حفكر وارداحي در حال ا  بيق ركتق و مغلوب شدن است  بدظ عبدارحي، ندوعي رابطدۀ االدب و 

مغلوب ميان آن دو وجود دارد، و جامعظ در حال دچار شدن بظ نوعي ا خودبيگانگي اسدت  بندابرايق، بدراي 

اطدلاق شدده، و  « دگيارب»خودي، بظ پرير  هرگونظ حفكر ايرخودي مفهوم  هايحف  ميراث و داشتظ

 باشد  مي «خويشتقبظبا گشت»ها و كرهنگ خودي، يعني علاج آن نيز با گشت بظ داشتظ

سدو، جامعدظ بدا شود ،دظ ا  يدكنيز در شرايطي مطرح مي «خويشتقبظبا گشت»بر ايق اساس، مفهوم 

هداي ميراث حاريخي قوم هنو  جدرابيت ، و ا  سوي ديگرحفكر مدرن روبرو باشد بقران مواجهظ با مدرنيتظ و

 هايي ا  جامعظ ،مابيش حف  ،رده باشد   خود را براي گروه
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در نتيجظ، شرايط داخلي ا جملدظ مدرنيزاسديون ا  بدالا و بدظ شدكل اسدتبدادي و بدظ حبدع آن ايجداد    

هاي  ندگي سنتي، كقدان نهادهاي سياسي و احدزاب ق شكلهاي اجتماعي، اقتوادي و ا  بيق ركتنابساماني

اي مقابلظ بدا شود حا نيروهاي اجتماعي بر،ظ بتوانند انتقادا  جامعظ را بظ شكل قانوني ابرا  نمايند، باعث مي

،ردن سو عامل ارب براي اربياجتماعي شده، و دولت را ا  يك -وارد عرصۀ سياسي شرايط بقراني موجود

 هاي موجود حلقي ،نند  ها و نابسامانيعدالتيسوي ديگر، عامل اصلي بيجامعظ و ا  

ست، ،ظ هر چند در برابر امدواج ،ار آنان براي مقابلظ با وضعيت بقراني موجود، احياءِ كرهنگ سنتيراه

دهدد  اما ،ما،ان بظ حيا  خود بدظ شدكل مقددود ادامدظ مدي مدرنيزاسيون بظ حاشيظ رانده شده، گرويران

  ،دظ حدوان بسديج حرحيب، روشنفكران بظ احياء و با سا ي كرهنگ سدنتي جامعدظ پرداختدظ، و بدراي آنقبدي

ها را نيز دارا باشد، دست بظ دامق مكاحب ككري مدرن شده، حا با بظ عاريظ گركتق اجزاء و عناصدري، بدظ حوده

حرحيدب، كرهندگ سدنتي قبدديش مخاطبان را سيراب نمايندد  آميز داده، و عطآن صبغۀ سياسي و اعتراض

 دهد  را سر مي «خويشتقبظبا گشت»موجود در قالب ايدئولو ي سياسي، نداي 

 1بسدياري ا  روشدنفكران ايراندي، خواهدان ادادام كرهندگ ايراندي بدا مدرنيتدۀ ابدزاريا  سوي ديگدر، 

يق وي گدي مدرنيتدۀ حدر)حكنولو ي( هستند  مدرنيتظ ابزاري عاري ا  ابعاد انساني است  بظ عبار  ديگر، مهم

آيدد ،دظ چگوندظ خواهي آن بر انسان، طبيعدت و جهدان اسدت  حدال ايدق سدؤال پديش مديسلطظابزاري، 

 روشنفكران ايراني خواهان اداام كرهنگ ايراني با مدرنيتۀ ابزاري هستند؟ 

بخش يهاي رهايهاي مدرنيتۀ ابزاري در امان باشد، جنبظشود جامعۀ اربي ا  آسيبچظ ،ظ باعث ميآن

طدور ،لدي، وجدود و منوور حبادل اككار و بظعمومي بظ حو ۀآن است  گستر  نهادهاي دمو،راحيك، وجود 

گوندظ اسدت ،دظ جامعدۀ خواهي مدرنيتۀ ابزاري است  بدديقپويايي كرهنگ نقد، عامل مهمي در مهار سلطظ

سر،ش را بدظ بندد ،شدد  ايدق هاي مخرب مدرنيتۀ ابزاري در امان باشد، و ايق ديو اربي حوانستظ ا  آسيب

جنبظ ا  مدرنيتظ، ،متر مدنور روشنفكران ايراني بوده اسدت  ايشدان حمدام حوجدظ خدود را معطدوف جدرب 

و كقددان يكدي  ۀ مدرنيتظ لا م و ملزوم يكديگرندد،مدرنيتۀ ابزاري نمودند  بايد حوجظ داشت ،ظ ايق دو جنب

هدا و نهادهداي مسدتقر حمامي نوام ،بخشنيتۀ رهاييهاي مخربي بظ همراه داشتظ باشد  مدرحواند آسيبمي

 ،اهد   مي 2«جهان يست»ها بر ،شد، و ا  سلطظ آناجتماعي را بظ نقد مي

بايد گفت ،ظ جامعۀ اربي در حاريخ خود سظ مرحلظ را طي نموده اسدت: سدنت، مدرنيتدظ و  ،همچنيق 

مدرنيتدظ گرديدده رو ه ارب وارد مرحلۀ پسدتاند ،ظ امپست مدرنيتظ  بسياري ا  انديشمندان اربي، معتقد

شدود  در واقدع، چدالش مدرنيتدظ اي است ،ظ در آن مدرنيتظ بظ چالش ،شيد ميمدرنيتظ مرحلظاست  پست

هداي مدرنيتدظ ،دظ عبدار  بدود ا  اند ،ظ آرمدانمدرن مدعيست ،ظ در جريان است  متفكران پستهادهظ

گوندظ نشداني دال بدر ندظ حنهدا هديچ د نياكتظ، و ا  سدوي ديگدرهاي انساني و دمو،راحيك حققسعۀ ار  حو

انگداري گريزي، هيچبي سير قهقرايي را بظ سوي عقلپيشركت و بهبود جامعظ موجود نيست، بلكظ جامعۀ ار

هداي چندد قرندي سدت در برابدر حندزلمدرن وا،نشدينمايد  در واقع، حفكر پستو بقران معنويت، طي مي

 ساحتي را آكريد   مدرنيتظ ،ظ انسان حك

                                                 
. Instrumental Modernity1  

. Life World2  



 30 

،نندد  ايشدان بدظ نقدد ، بسياري ا  روشنفكران ايراني بظ موا ا  ايق جريدان حر،دت مديبر ايق اساس

هاي مدرنيتظ در امان نگظ دارندد  دادادۀ روشدنفكر اند حا جامعۀ ايراني را ا  آسيبمدرنيتظ پرداختظ و بر آن

 كقط در ارب بظ وقوع پيوستظ است  شكل ،املاي ،ظ بظ هاي آن است، مدرنيتظايراني مدرنيتظ و آسيب

قدرار  در مرحلۀ گرار ا  سنت بظ مدرنيتظاما، بايد يادآور شد ،ظ جامعۀ ايراني نظ در مرحلۀ مدرنيتظ و نظ 

ايدران جامعدۀ  طور ،لديجامعۀ ايران بظ وكور نمايان است، اما بظ چند بسياري ا  مواهر مدرنيتظ درهر دارد 

دارند  همچنديق اگدر معتقدد باشديم ،دظ جامعدۀ ها نمودي آشكار باشد، چون سنتدر مرحلۀ مدرنيتظ نمي

رسد؟ باشد، ايق پرسش مطرح است ،ظ ايق مرحلۀ گرار در چظ  ماني بظ پايان ميايراني در مرحلۀ گرار مي

 بظ عبار  ديگر، آيا ايق مرحلۀ گرار بظ درا ا نكشيده است؟ چون بظ هر حدال مرحلدۀ گدرار بايدد رو ي بدظ

 پايان برسد  

ميان سنت و مدرنيتظ قدرار دارد  سدنت و  1حوان گفت ،ظ جامعۀ ايراني در حر،تي پاندوليبنابرايق، مي

 ا اسدت  بسدياري ا  هاي كراوان دارد  اما، وجود هر دو در  مان واحد بقدرانمدرنيتظ براي ايرانيان جرابيت

تمداعي و اقتودادي جامعدظ، ناشدي ا  ايدق هاي مختلف سياسي، كرهنگدي، اجهاي موجود در حوضظبقران

و ا  بقدران مدرنيتدظ و جامعدۀ ادرب  ايدم،ها شدهمسقور سنتطرف، باشد  ا  يكمي 2نماوضعيت متناقص

سدالاري ديندي، هدا، اصدلاحا ، مدردمگدوي حمددنوشددن،گفتجهاني ييم، و ا  طرف ديگر ا گوسخق مي

شود ،دظ ميوجود چنيق وضعيت پارادو،سي، باعث   گوييمسا ي و    سخق ميروشنفكري ديني، خووصي

 ما همچنان اندر خم يك ،وچظ باقي بمانيم    

هدايي در مدرنيتدظ بظ هر حال، مدرنيتظ ذهق ايرانيان را بظ خود مشغول نموده است  ايرانيدان جدرابيت

ۀ خود با صددها مشدكل حفاو  ا  ،نار آن بگررند  جامعۀ ايراني در  ندگي رو مرحوانند بيبينند، ،ظ نميمي

ي گدره ا  بسديار حواندست  مدرنيتظ ميست، ،ظ نتيجۀ سرگرداني يا همان وضعيت پارادو،سيلاينقل روبرو

  اما، سنت ريشظ در باشدمدرنيتظ كرا ركتق ا  سنت ميشر  ضروري حققد مشكلا  جامعۀ ايراني بگشايد  

ا  آن را ندارند  كدرا ركدتق ا  سدنت، نيدا  بدظ رويكدرد  ناخودآگاه ذهق ايرانيان داشتظ، و آنان حوان كرا ركتق

 نقادانظ دارد، ،ظ جامعظ كاقد آن است  

حوان كراموشي يا حعليد نقادي جامعۀ سدنتي ا  سدوي روشدنفكر ايراندي را مي « دگيارب»بنابرايق، 

ق ، ركدع چنديانددچدالش دو روي ايدق «با گشدت بدظ خويشدتق»و  « دگديارب»جا ،ظ دانست  و ا  آن

 دانست  «با گشت بظ خويشتق»حوان كراموشي يا حعليد را مي

اما، ايق پرسش مطرح است ،ظ آيا در برابر مدرنيتظ يا هر نوع انديشظ و حفكر بايد مقاومت ،رد؟ مطالعدۀ 

حواند پاسخ ايق پرسش را ارائظ دهد  مثلاً، جامعدۀ ايدران رو گداري داراي كرهندگ و آيديق حاريخ جوامع، مي

، كرهنگ اسلامي و در عور صفويظ كرهنگ شيعي نيز بدظ آن آميختدظ شدد، و پس ا  ورود اسلامد  ايراني بو

ا،نون ما ايرانيان داراي كرهنگ ايراني و شيعي هستيم  بنابرايق، جامعدۀ ايراندي در طدول حداريخ ا  پويدايي 

رد  كرهندگ ايسدتا، ،ظ ميل بظ پويايي دا لبتظ ايق وي گي كرهنگ و حمدن استخاصي برخوردار بوده است  ا

ابدي خدود  -حوان ياكت ،ظ داراي اصالت بوده، و بظ همان شكل ا ليست  هيچ كرهنگي را نميمقكوم بظ كنا

 باقي مانده باشد  
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و  حغيير و حقول بسيار ،نُد و بطیدي سوچظ گفتظ شد مربو  بظ دوران گرشتظ است، دوراني ،ظ ا  يكآن

اطلاعا  و ارحباطا  بود  بنابرايق، در آن دوران پويايي كرهنگ امدري ا  سوي ديگر كاقد حكنولو ي، كناوري 

دنيداي »شد  حال ،ظ ما در عور حغيير و حقدول و طبيعي مقسوب گشتظ و با مقاومت چنداني مواجظ نمي

هدا و حريق  مان بظ دورحريق مكان سفر ،رد، و با انواع كرهنگحوان در ،وحاه،ظ مي بريمبظ سر مي 1«مجا ي

، «اصدل»، «اصدالت»حوان ا  اصالت كرهنگي سخق گفت  مفداهيمي چدون ها مواجظ شد، چگونظ ميآئيق

، «عودر مجدا ي»ديگدر موضدوعيت نددارد  در  «عور مجا ي»، در «با گشت بظ خويشتق»و  «منشأ»

هاي گوناگون در حال حوادم و برخورد با يكدديگر هسدتند  ا  وي گدي ايدق عودر كرهنگخردهها و كرهنگ

ها بدا هدر گردد  انسانوگو و حبادل اككار و انديشظ ميباشد، ،ظ باعث حوسعۀ كرهنگ گفتو مدارا مي حسامح

-مديوگو و حبادل اككار با يكديگر گفتقرار گركتظ، و بظ  «مجا ي»الوصول كرهنگ و آييني در شبكۀ سهل

و اشدكال ا لدي  ، هويدتتعور مقدو اصدال «هاعور وانموده»حعبير بودريار يا بظ «عور مجا ي» پردا ند 

هداي ست براي انسان ،ظ همدۀ ن ادهداي بشدري، جددا ا  حفداو مثابۀ حر،ارياست  همچنيق، ايق عور بظ

 باشند    كرهنگي و هويتي ا  اصل و خاستگاه واحدي مي

تمداعي ،ظ مفاهيمي چون اصالت مدانعي در راه نقدد  اج يگر، حوجظ بظ ايق نكتظ ضروري استا  سوي د

 ،«هدااصدل»چظ را ،ظ براي آن اصالت قائل هستيم مدورد نقدد قدرار دهديم  آن حوانيمند  چگونظ ميباشمي

، مدانعي اساسدي در راه نقدد  نددگي «هدااصدل»باشد  ها روا نميگونظ نقد بر آنو هيچ شكال ا لي هستنداَ

دارد  هرچدظ شوند  همچنيق، نوعي ديالكتيك منفدي ميدان اصدالت و نقدادي وجدود اجتماعي مقسوب مي

 اصالت بظ حاشيظ رود، امكان نقادي بيشتر ميسر خواهد شد  

باشدد  ناپرير در حاريخ معاصر ايدران مديحريق شكاف آشتيشكاف كرهنگي يا حمدني مهمطور خلاصظ، بظ

،ظ رابطۀ مستقيمي با جريان روشنفكري دارد  جامعۀ ايران ا  لقاظ حمدني داراي سظ لايظ اسدت  ايدق سدظ 

باشند، شامل: حمدن ايراني، اسلامي و مدرن  مطالعۀ حاريخ ايدران قدديم و راي حقدم و حأخر  ماني ميلايظ دا

آميدزي نائدل نگشدتند  گاه بظ همزيستي مسدالمتمعاصر اثبا  ايق مدعا است ،ظ ايق سظ لايۀ حمدني هيچ

، اسلامي و مددرن در دوران وي ه در دوران معاصر و حمدن ايرانيحمدن ايراني و اسلامي در دوران قديم و بظ

وضدوح در حوان بظاند  كعاليت روشنفكران ايراني را ميقرار داشتظبا يكديگر ناپرير اي آشتيمعاصر در مواجهظ

اعم ا  با گشت بظ ايران باستان يا با گشدت  ،«خويشتقبظبا گشت» آرمانهر سظ لايۀ حمدني مشاهده ،رد  

ناپدرير هداي ذهندي آشدتيگونظ شدكافهاي بار  آن است  وجود ايقبظ اسلام و همچنيق حجددگرايي نمونظ

سدت، باعدث اعتمادي، حرس، خشونت و بدبيني را، ،ظ موانعي جدي در راه حكويق حو ۀ عمدوميبيجوي ا  

 شود      مي

 بنديجمع
اجتمداعيِ جامعدظ بدود   -طور ،لي، جريان روشنفكري در ايران بظ شدد  متدأثر ا  سداختار سياسديبظ

هداي گيدري بنيدانحأثيري مستقيم بر شكل)كقدان حو ۀ عمومي و جامعۀ مدني( ساختار استبدادي جامعظ 

گيدري حرحيب، در حاريخ جريان روشنفكري شداهد شدكلككري، و ،ار،رد نهادهاي روشنفكري داشت  بديق

ناميدد   «نتيدكروماي گرانخبظ -چپِ»را روشنفكري حوان آن،ظ مي باشيم،حيپ خاصي ا  روشنفكري  مي
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    هدا [  ا  جملدۀ ايدق وي گدي2باشدد نندك بدظ شدكلهاي خاص خود ميداراي وي گي ،ايق حيپ روشنفكري

 حوان بظ موارد  ير اشاره ،رد:  مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسي جريان روشنفكري. مدل آسيب2شكل

-خشدونت وشنفكري است، ،ظ عناصدري چدونهاي مهم جريان رگرايي ا  وي گيچپ :گراييچپ -

 50و  40ويد ه در دهدۀ گرايي را در بر دارد  روشنفكران ايراندي بدظنخبظو  گراييگرايي، مطلدگرايي، آرمان

ايدئولو يك، خود را حامدل  ر پيش گركتند  آنان بر اساس نگر اي را در برابر دولت دجويانظگفتمان ستيزه

 اي و برپايي جامعظ دانستند،اي اقتوادي و اجتماعي ميهنابساماني مل اصليقت و عدالت، و دولت را عاحقي

 دادند       گونظ را وعده ميبهشت

با گشددت بددظ »و  «سددتيزياددرب»، « دگددياددرب»، «اددرب»، «شددرق» :1رومانتيسيستتم -

ايدي، كهدم و گرآيد  بر ايق اساس، حمام امور بر مبنداي ثنويدتشمار مي، ا  مفاهيم اساسي آن بظ«خويشتق

مايۀ ككري آنان با رومانتيسيسدم عجديق گشدتظ، بدظ درن صدقيقي ا  شود  روشنفكراني ،ظ بقحقليل مي

مدرنيتظ نائل نيامدند  آنان بظ حقديس حمامي دستاوردهاي كرهنگي شرق، و بدظ نفدي و حكفيدر دسدتاورهاي 

                                                 
. Romanticism1  

 ادهاي روشنفكرينه

 

 عقلانيت ابزاري: دارالفنون

 گرايي، جمهوريت قانون: فراموشخانه

 خويشتقستيزي، با گشت بظارب: فرديديه

 گراييعمل: گراييچپ

 جويي: ستيزهحسينيۀ ارشاد

  

 گرايي، نخبظگرايي، مطلدگراييخشونت، آرمان گرايي:چپ

 ستيزي، با گشت بظ خويشتقشرق، ارب، ارب رومانتيسم:

 عدم استقلال ككري: استقلال فكري

 

 : عقلانيت

 

 

كت و گرايي، باور بظ پيشرعقلانيت ابزاري: علم

 عقلانيت حوحاليتر    

 اجتماعي -ساختار سياسي
 استبداد ايراني

 هاي فكريبنيان

 
 ذهنيتي سنتي: گيري مفاهيمشكل

كرانسدوي و  -گرايي روسديچپ: منشأ فكري

 رومانتيسم آلماني

 عدم استقلال ككري: استقلال فكري

 عقلانيت ابزاري: عقلانيت
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سدفي، گداه اجتمداعي و ندزد آندان گداه مقتدواي كل ،«ارب»و  «شرق»كرهنگي ارب پرداختند  مفاهيم 

 ياكت      سياسي مي

هاي مترقيانۀ خود در جامعۀ سنتي، برد آرمان: روشنفكران ايراني براي پيشعدم استقلال فكري -

بظ نهادهاي سنتي متوسل شدند  جامعۀ ايران در بند استبداد چند هزار سالظ بود، و هرگونظ برنامۀ اصلاحي 

بايست مورد حوجظ آنان قرار گيدرد حدا  ميندظ بدراي   بسترسا ي، ،ظ ميشدبا مقاومت ايق نهادها مواجظ مي

حرحيدب، جريدان روشدنفكري در بدديق هاي سياسي آنان شد حا،تيك پرير  عقايد آنان كراهم گردد، كداي

 گاه داراي استقلال واقعي نبود  حاريخ خود هيچ

دست نياكتند  عقلانيت نزد آنان  : روشنفكران ايراني بظ درن صقيقي ا  عقلانيتعقلانيت ابزاري -

بخدش ندزد آندان آمد گفتند  بنابرايق، عقلانيت رهداييبعدي داشت  آنان بظ عقلانيت ابزاري خو رشد حك

موضوعيت نياكت  عدم گستر  نهادهاي دمو،راحيك، و حداوم اسدتبداد در حداريخ معاصدر حداواني بدود ،دظ 

مانددگي جامعدظ را ود پرداخت  روشنفكران ايراندي، عقدبجامعۀ ايران در ا اي نگر  ابزاري روشنفكران خ

مانددگي قابدل جبدران بدود  آوري و حكنولو ي ا  ارب، عقباما بظ گمان آنان با اخر كق دادند،حشخيص مي

   گيدري رويدظ علدم در كقددان نهادهداي دمو،راحيدك، باعدث شدكلآنان متوجظ ايق نكتظ نبودند ،ظ رشد بي

گوندظ نوام حوحاليتر و ميليتاريستي پهلوي، ،ظ حاب حقمل هيچ ليتاريستي خواهد شد هاي حوحاليتر و مينوام

دانست، و در حلا  بود حا بار ديگر انتقادي را نداشت، و با گستر  قدر  نوامي، خود را  اندارم منطقظ مي

     قدر  شاهان باستاني ايران را بظ دست آورد، معلول درن نادرست روشنفكران ا  عقلانيت بود

،درد  آندان خواهدان حفد  عمل مدي 1عنوان ،احاليزورنگر  رومانتيكِ روشنفكران نيز در ايق  مينظ بظ

ايدق ندوع روشدنفكري ملهدم ا   ،همچنديقولو ي ارب بودندد  آوري و حكنكرهنگ سنتي، و اداام آن با كق

تدأثر ا  سداختار سدتيزي كرانسدوي، رومانتيسدم آلمداني و مدولدتچيندي،  -هاي مار،سيسم روسيانديشظ

حعبيدر ميشدل كو،دو يدا بدظ ،«گراي رمانتيكنخبظ -چپ»اجتماعي جامعظ بود  بنابرايق روشنفكر  -سياسي

   دانسدت، و ادعداي او نيدز ا  سدوي ديگدران حأييدد خود را حامل حقيقت و عدالت مدي ،«عام»روشنفكري 

ا  سدوي ديگدر، كرايندد  شدد شد  بدظ حعبيدر ادوارد سدعيد، او آگداهي و وجددان جامعدظ مقسدوب مديمي

   داد، و ، اجددا ۀ مشددار،ت نيروهدداي اجتمدداعي را نمددي50و  40هدداي مدرنيزاسدديون اسددتبدادي در دهددظ

،ردن جامعدظ را در  همراه داشت  دولت با حمام حوان خود مدرنهاي اجتماعي و اقتوادي را نيز بظنابساماني

،ردن شباهت داشت  دولت بدا ،ندار  دن نيروهداي ربي،ردن بيشتر بظ اايق نوع مدرن اما پيش گركتظ بود،

حرحيب، روشنفكران با الهدام ،رد  بديقشدن جامعظ كراهم ميحرعملاً  مينظ را براي راديكال اجتماعي منتقد،

بدود حدا   نودر آندان دولدت ،دارگزار ادرب ها را سر دادند  ا«اصل»ا  جريان رومانتيسم، شعار با گشت بظ 

مشروعيت خدود را ا  دسدت داده بدود  روشدنفكران  ا نابود ،ند  دولت نزد روشنفكرانكرهنگ شرقي آنان ر

اي مبتني بر عددالت، ،دظ در آن اي آرماني برپا ،نند، جامعظحا جامعظ براي خود رسالتي حاريخي قائل بودند

ت، و بدظ بظ سر رسيده اس)روشنفكر عام( حضادهاي اجتماعي مقو گردد  بايد گفت  مان چنيق روشنفكراني 

ندان ا  هدا و درن نادرسدت آاند  جامعدۀ امدرو  ايدران نشدان ا  خدبطحعبيري آنان آ مون خود را پس داده

  يستند    ميشرايطي بود ،ظ در آن 
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 گيري و پيشنهادنتيجه
طراحي حيدپ جديدد و حوانيم بظ ايم، ميآگاه گشتظ جريان روشنفكريهاي ها و ،استيحال ،ظ ا  ضعف

 ، نهادهاي نويني شدكل گيدردهاي حيپ قديم بظ دور باشد  همچنيقها و ،استي،ظ ا  ضعف يمنويني بپردا 

نهادهايي با ،ار،ردهاي نويق و بدظ دور ا   ۀ اصيل، كراهم آورد ،ظ كضايي مطلوب را براي كعاليت روشنفكران

ايط دمو،راحيدك حققد ايق مهم، نيا  بظ يك شر   اما«نگر  ابزاري»و  «گراييآرمان»، «گراييخشونت»

 [  3دارد ننك بظ شكل

سدت، ،دظ مبنداي آن و حعامدل وگدوجامعۀ امرو ي ايران نيا  بظ حولد نوعي روشنفكري مبتني بدر گفدت

هاي ذهني و مبدار ه بدا عدواملي اسدت ،دظ خردگرايي است  ايق خردگرايي بظ معناي مخالفت با حمامي بت

و     گرايدديگرايددي، ايدددئولو يي، آرمددانگرايدد، مطلددديگرايدددارد  خشددونتانديشددظ را ا  انديشدديدن بددا  مددي

 ا  چنيق عواملي است   پرستيشخويت

  آمو ندد ،دظ در برخدورد بدا هدر ها، بظ دليل حوجظ بيش ا  حد بظ عمل، بدظ پيدروان خدود مديايدئولو ي

شدده ش حعيديقاي بلاكاصلظ بظ دستگاه ايدئولو يكي خود مراجعظ ،رده و جواب حاضر و آماده، و ا  پيمسألظ

روشدنفكر  را درياكت دارند  بنابرايق، روشنفكر ندويق بايدد در طدرح مسدائل، ايرايددئولو يك عمدل نمايدد 

هاي پيرامون و جهداني نددارد  بدراي گرا است  ايق نوع روشنفكر درن منطقي ا  واقعيتايدئولو يك، آرمان

  گوندظ ارائدظ معجدزههداي ياسدي نسدخظجتماعي، كرهنگي و سحمامي معضلا  و مشكلا  اعم ا  اقتوادي، ا

باشدد  حفكدر مديوگدو، حعامدل و حسداهل ق هرگوندظ گفدتدشدم   علاوه بر ايق، حفكدر ايددئولو يكدهدمي

وگو و حعامل گفت داند، و راه را بر هرگونظايدئولو يك، خود را بظ حد و هرگونظ انديشظ و حفكري را باطل مي

 ،ند  جويي هموار ميا بر خشونت و ستيزهراه ر حرحيب،نمايد  و بديقمسدود مي

پدردا د  مدي نفكر در عرصۀ كرهنگي بظ كعاليدترسالتي كرهنگي است  روش ،رسالت روشنفكر بايد گفت

    كعاليت در ايق عرصظ، نيا  بظ سعۀ صددر، صدبر و حقمدل دارد  روشدنفكراني ،دظ وارد ايدق عرصدۀ كعاليدت 

  شدبظ قابدل حدل ،ظ مشكلا  و معضدلا  اجتمداعي يدك دنباشمي د، بايد بظ ايق نكتظ اذعان داشتظنشومي

حقليلدي  ماعي ما ساختاري بوده، و نيا  بظايق نوع روشنفكر بايد دريابد ،ظ بسياري ا  مسائل اجت باشد نمي

   اندد،  دودهتماعي را در بدر گركتدظهاي اجهاي ظاهري ،ظ پديدهپديدارشناسانظ دارد  حا ا  ايق طريد حجاب

 كراهم شود    هاكان مطالعۀ آنو ام

دنبال ايق است ،ظ براي حقيقت و در حقيقت  ندگي ،ندد، اعتقداد جوست، و بظروشنفكر چون حقيقت

حقيقدت بايدد بدا  ،دردن ايدقندارد ،ظ خود  حقيقت مطلد را در دست دارد  اعتقاد دارد ،دظ بدراي پيددا

عي اخلاق مدني است و ايق مددنيت خدود  شدن، نويا در واقع شريك بشود  شريكديگران مشور  ،ند 

 ( 247:  1384وگوست )جهانبگلو، پايظ و اساس آن گفت

شدود  بندابرايق، رسدالت حريق آسيب روشنفكري مقسوب مديدر مسائل اجتماعي، بزرگ نگر  جزمي

  سدا نده در عرصدۀ عمدوميو حعاملِ )عقلانتيدت ارحبداطي(  وگوگرايي و برقراري گفتكر حرد جزميتروشنف

اي ا  حسداهل و ودن ا  درجدظنور قرار گيرد، برخدوردار بداي ،ظ در ايق  مينۀ بايد مطمحنكتظ ،باشد  امامي

اي باشد ،ظ  ميندظ شك، جامعۀ سالم و بظ حبع آن اجتماع روشنفكري سالم بايد بظ گونظباشد  بدونميمدارا 

 هاي متنوع و گاه متضاد كراهم نمايد  را براي ارائۀ ديدگاه
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 پيشنهادي تيپ روشنفكري. مدل 3شكل

 هاي فكريبنيان
 

 : ذهنيتي سنتيگيري مفاهيمشكل

 -گرايددي روسددي: چددپمنشتتأ فكتتري

 كرانسوي و رومانتيسم آلماني

 

 : عدم استقلال ككرياستقلال فكري

 اري: عقلانيت ابزعقلانيت

 
  

 نهادهاي روشنفكري

 
 : عقلانيت ابزاريدارالفنون

 گرايي، جمهوريت و   : قانونفراموشخانه

-سددتيزي، با گشددت بددظ: اددربفرديديتته

 خويشتق

 گرايي: عملگراييچپ

 جويي: ستيزهحسينيۀ ارشاد
  

 گرايي، نخبظگرايي، مطلدگراييخشونت، آرمان گرايي:چپ

 ستيزي، با گشت بظ خويشتقشرق، ارب، ارب رومانتيسم:

 عدم استقلال ككري: ياستقلال فكر

 

 : عقلانيت

 

 

 گراييروشنفكر خاص، عدم آرمان :فوكو

 ها، حبادل كرهنگيعور وانموده: ربودريا

 

 

 هابرماس  
 

                                 

 

 

 

 

 

 

         

 عقلانيت ارحباطي

 عدم خشونت

 خردگراي

هاي ها و ايدئولوژيمحو فراروايت

 موعودگرايانه

 گراييمانتأكيد بر تفكر غير اوتوپيايي و آر

 پرستيمخالفت با شخصيت

 گريزيخشونت

 مدرنيته -محوريت گفتمان سنت

تأكيد بر عملكرد عقل انتقادي در حوزۀ 

 عمومي

 توسعۀ تكثرگرايي

 وگويي سازنده با سنتايجاد گفت

 وگويي سازنده با مدرنيتۀ جهانيايجاد گفت

 استقلال فكري

 

 پرهيز از خشونت
 

-زاري: علمعقلانيت اب

 عقلانيت حوحاليتر و   گرايي، 

 اجتماعي -ساختار سياسي
 استبداد ايراني

 تيپ نوين روشنفكري

 و   گرايي، زاري: علمعقلانيت اب

  

 ≠ 
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طور ،امل حوانستظ خود را ا  سنت جدا ،ند، و اي است ،ظ نظ بظجامعظ ا  سوي ديگر، جامعۀ امرو  ايران

    شدك، رهدايي ا اري اسدت  بددونۀ ابدزچظ ا  مدرنيتظ نوديب مدا شدده، مدرنيتدنظ بظ مدرنيتظ بپيوندد  آن

بخدش(، رهداييريركت ،دظ در ايدق  ميندظ )مدرنيتدۀ بايد پ ،هاي چند هزار سالظ نيا  بظ  مان دارد  اماسنت

حواند بدا ،ظ مي حريق طرح روشنفكر نويق استت مهمپيشركت چنداني حاصل نشده است  بنابرايق، نقد سن

، «اصدالت»حدوان گفدت ،دظ مفداهيمي چدون اسداس، مدي بر ايدق حققد يابد  «پرو ۀ روشنگري»عنوان 

باشدند، ،دظ مدي «ادرب -شرق»، مقوول گفتمان «خويشتقبا گشت بظ» و « دگيارب»، «هويت»

آن پيشدنهاد ،درد:  1عندوان آلترنداحيوحوان گفتمانِ ديگدري را بدظست  ميمفاهيمي ،لي، مبهم و ايرعلمي

 حوان بظ موارد  ير اشاره ،رد: ميتمان هاي ايق گف  ا  وي گي«مدرنيتظ -سنت» گفتمان

معني ضديت و حخاصدم مدرنيتظ بظ ، اماگرايي مشهود استهرچند ثنويت مدرنيتظ -در گفتمان سنت -1

 وگو و نقد سنت است  باشد، بلكظ مدرنيتظ معلول گفتبا سنت نمي

    اي خداص خدود هدمعندي ،دظ داراي اصدول و مبداني و ار  مدرنيتظ يك ،ل يكپارچظ است، بدديق -2

 هاي خاص خود را دارا باشد  و خووصيت هاحواند وي گياي ميست ،ظ هر جامعظباشد  ايق در حالي امي

 انجامد نمي «حقابل و حخاصم هويتي»مدرنيتظ بظ  -حرحيب، گفتمان سنتبديق -3

 پيوستق بظ مدرنيتظ ناگزير است، و امكان گزينش در ،ار نيست  -4

حواندد اي مديحوان ا  مدرنيزاسيون بومي نيز ياد ،رد  هر جامعظمدرنيتظ، مي -فتمان سنتدر ،نار گ -5

 هاي و شرايط خاص خود عمل ،ند بر اساس وي گي

حقابدل و حخاصدم »،ظ ا  ابهدام ،متدري برخدوردار بدوده، بدظ  «مدرنيتظ -سنت»حرحيب، گفتمان بديق

 -شدرق»حواند جدايگزيق گفتمدان باشد، ميسنت ميانجامد، و معلول وجهظ ديگر خود يعني نمي «هويتي

 شود   حرحيب، معيارها و هنجارهاي نويق جايگزيق معيارها و هنجارهاي پيشيق ميگردد  بديق «ارب

بنابرايق، روشنفكر امرو  بايد مدرنيتظ را دستاورد بشري و جهاني دانستظ، و بكوشد حا در مقام شهروندي 

عودربودن اسدت، يعندي هدم رو  پيدا ،ند  مسدیلۀ اوي در چارچوب جهان امايراني حركي براي هويت ايران

 داشتق نسبت بظ  مانۀ خويش و روشنفكر  مان خويش بودن )همان( آگاهي

باشد، و هيچ راه گريزي وجود ندارد  حعليد يدا حعويدد ايدق گدرار گرار ا  سنت بظ مدرنيتظ يك الزام مي

را مقودول ،دظ آن درنيتدظ يدك پديددۀ صدركاً اربدي نيسدتشت  مناپرير بظ همراه خواهد داعواقب جبران

بار در جامعۀ اربي بدظ اجتماعي جامعۀ اربي بدانيم  هرچند حكويق ايق پديده براي اوليق  -حقولا  حاريخي

باشد  اصولي ،ظ بناي باشدكوه مدرنيتدظ بدر آن اسدتوار گرديدده، اي صركاً اربي نمياما پديده وقوع پيوست،

 بلكدظ ميدراث انسدانيت  ظ انسان و جامعۀ اربي حعلد ندارد،مي است  ايق خرد و عقل، صركاً بخرد و عقل آد

نظ جامعۀ اربي  با بظ ،دارگيري عقدل و  نيتظ مقوول عقل و خرد انساني استآيد  بنابرايق، مدرشمار ميبظ

 حوانيم ا  مواهب مدرنيتظ بهرمند گرديم   خرد ما نيز مي
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گرايدي ريشدظ در نخبظشك، است  بدون 1گرايييان روشنفكري ايران، نخبظهاي خاص جريكي ا  وي گي

شود ا،ثريت وظيفۀ حفكر و انديشدظ گرايي باعث ميمتاكيزيك ذهني و ناخودآگاه جمعي ايرانيان دارد  نخبظ

وار بدظ دنبدال آندان حر،دت نمايندد  در چنديق حدالتي و خود نيز حقليد را بظ عهدۀ گروه اند،ي قرار دهند،

گوندظ نقددي را روا پريرندد، و هديچمدي طور ضمنيگان را بظعمال نخبظا،ثريت، حقانيت و درستي اككار و ا

ها حوان گفت ،ظ، جملۀ آدمبنابرايق مي»گويد: متفكر مار،سيست ايتاليايي مي 2آنتونيو گرامشي  دارندنمي

  (41:  1382نقدل ا  سدعيد، )بدظ «،نندها نقش روشنفكر را در جامعظ ايفا نميروشنفكرند، ولي همۀ آن

حوانندد ها مديها روشنفكرند، و همۀ آنجملۀ آدم»شايد بتوان ايق جملۀ گرامشي را بظ گونۀ ديگري گفت: 

گرايدي، يعندي اقتددا و اعتقداد بدظ بزرگدان و حرحيدب نخبدظ  بدديق«نقش روشنفكر را در جامعظ ايفدا ،نندد

 شود  شده، نقدپرير ميها مفروض گركتظنهايي ،ظ حقانيت مطلد آرا و اعمال آشخويت

حدوان بدا هاي دمو،راحيك است، ميگرايي و ار  اي مبتني بر قانونجامعظ حكويقاگر آرمان روشنفكري 

-،ظ مانعي در راه حوسعۀ سياسي، اجتمداعي و كرهنگدي مدي «عيني»و  «جزيي»بظ چالش طلبيدن امور 

بظ امور ،لدي  «خاص»و  «جزيي»، حر،ت روشنفكر ا  امور حرحيبباشند، ايق مهم را حققد بخشيد  بديق

چدون  «خداص»و  «جزيدي»با حمر،ز كعاليت خدود بدر امدور  «نويق»يا  «خاص»روشنفكر خواهد بود  

 يسدت، قوميدت، آ ادي مطبوعدا  و ايدره، مسدير مسیلۀ  نان، مسیلۀ جوانان، جنسيت، شهروندي، مقيط

، «خداص»يدا  «ندويق»حرحيب، روشنفكر ر خواهد نمود  بديقحوسعۀ سياسي، اجتماعي و كرهنگي را هموا

امدان در برقدراري گرايي، در حلاشي بديجويي و با حرد جزميتگرايي، ستيزهگرايي، آرماندور ا  ايدئولو يبظ

  خواهد بود   «عرصۀ عمومي»سا نده در و حعاملِ )عقلانتيت ارحباطي(  وگوگفت

هاي جريدان حلا  پرداختظ شد  هدف صركاً نقدي برن روشنفكري شناسي جريابظ آسيب مقالظ،در ايق 

گويدد: روشنفكري در حاريخ معاصر ايران بود  يادآوري ايدق سدخق  ان پدل سدارحر ضدروري اسدت ،دظ مدي

ها است،  يرا ايدق دوپدارگي را بدظ حال شاهد آنروشنفكر ،ظ پديدۀ جوامع ا  درون دوپاره است، در عيق»

حواندد ا  اي نمدياي است حاريخي  بدظ ايدق مفهدوم، هديچ  جامعدظاست  پس پديدهدرون خود منتقل ،رده

 «،ظ خود را متهم سدا د   يدرا ايدق پديدده را خدود  بدار آورده اسدتآنا  شكايت ،ند، بيروشنفكران

 (  244:  1362)سارحر، 
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 ، حهران: رواق سالهسه ۀكارنام( 1357احمد، جلال )آل -
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